
  آتاب اول
  آليات
  مواد عمومي  -باب اول
قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي آه درباره  - ١ماده

  مجرم اعمال مي شود . 
  قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .  هر فعل يا ترك فعلي آه در - ٢ماده
قوانين جزائي درباره آليه آسانيكه در قلمرو حاآميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران  - ٣ماده

  اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .  مرتكب جرم شوند
يران حاصل شود و يا قسمتي هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاآميت ا - ٤ماده

  يا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .  ازجرم درايران و
هر ايراني يا بيگانه اي آه در خارج از قلمرو حاآميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت  - ٥ماده

  قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .  شود و يا به ايران مسترد گردد طبق
اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال آشور جمهوري  - ١

  ايران .
  استفاده از آن .  يا مقام رهبري و جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاء - ٢
ور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگانجعل نوشته رسمي رئيس جمه - ٣

يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي آشور يا دادستان آل آشور يا هر يك از وزيران يا 
  استفاده از آنها. 

شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرفجعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول  - ٤
بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا 

  شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوآات رايج داخل .
سلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به هرجرمي آه اتباع بيگانه آه درخدمت دولت جمهوري ا - ٦ماده

مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاآميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر 
جرمي آه ماموران سياسي و آنسولي و فرهنگي دولت ايران آه از مصونيت سياسي استفاده مي آنند مرتكب 

  اسلامي ايران مجازات مي شوند . گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري
هر ايراني آه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق  ٦و٥علاوه بر موارد مذآور در مواد - ٧ماده

  قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد .
در هر آشوري آه بدست آيد محاآمه در مورد جرائمي آه بموجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب  - ٨ماده

  مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاآمه ومجازات خواهد شد . 
مجرم بايد مالي را آه در اثر ارتكاب جرم تحصيل آرده است اگر موجود باشد عينا" واگر موجود نباشد ، مثل  - ٩ماده

  ز عهده خسارات وارده نيز برآيد . يا قيمت آن را به صاحبش رد آند وا
بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايدتكليف اشياء واموال آشف  -  ١٠ماده

شده را آه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص 
ند تا مسترد ياضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد داده شده است تعيين آ

آرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام آه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرائط 
  زير دستوررد اموال واشياء مذآور در فوق را صادر نمايد

  يا قسمتي از آن اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد . وجود تمام  - ١
  اشياء اموال بلامعارض باشد .  - ٢
  در شماره اشياء و اموالي نباشد آه بايد ضبط يامعدوم گردد .  - ٣

يا برائت يا در آليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قراريا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت 
موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء اموالي آه وسيله جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده يا حين 
ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد آه آنها بايد مسترد يا 

  ضبط يا معدوم شود . 
پرس يا دادستان يا قراربا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذآور درمتضرر از قرار باز - ١تبصره

اين ماده بشكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظرنمايد . هرچند قرار با حكم 
  دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد .

گهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا آسر فاحش قيمت آن مالي آه ن - ٢تبصره
گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور

ندوق دادگستري به عنوان دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در ص
  امانت نگهداري خواهد شد .

در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد آه قبل از وقوع  -  ١١ماده
ر بعد جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگ

از وقوع جرم قانوني وضع شودآه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب 



باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق 
شد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء با

درموردي آه حكم قبلا" اجراء شده باشد هيچگونه اثر آيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني آه
  براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .

ق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاح - ٢
بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر آننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد 

  داد .
ط همين اقدامات مورد حكم اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فق - ٣

  قرارخواهد گرفت . 
  

  مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي  - باب دوم
  

  مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي  -فصل اول
   -مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است  -  ١٢ماده
   ٠مجازاتهاي بازدارنده  - ٥تعزيرات  - ٤ديات  - ٣قصاص  -  ٢حدود - ١
  حد ، به مجازاتي گفته ميشود آه نوع وميزان و آيفيت آن در شرع تعيين شده است .  -  ١٣ه ماد
  بايدبا جنايت او برابر باشد .  قصاص ، آيفري است آه جاني به آن محكوم مي شود و -  ١٤ماده
  ديه ، مالي است آه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .  -  ١٥ماده
اديب و يا عقوبتي است آه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاآم واگذار شده است از تعزير ، ت -  ١٦ماده

  قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق آه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد آمتر باشد . 
مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است آه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت  -  ١٧ماده

اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق آه ميزان 
  شلاق بايستي از مقدار حد آمتر باشد .

مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است آه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت  -  ١٧ماده
مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل آسب ،  اجتماع در قبال تخلف از

لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند
  آن .
ب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده مدت آليه حبس ها از روزي شروع ميشود آه محكوم عليه بموج -  ١٨ماده

  باشد .
چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده  -تبصره

باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي آسر 
  ميكند .
دادگاه ميتواند آسي را آه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم آرده است به  -  ١٩ماده

عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا 
 به اقامت در محل معين مجبور نمايد .

  نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.  تبصره ـ
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت آشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي 

  رسد.
    

مجلس ١٣٧٨/١٠/٢٧مي مصوب قانون مجازات اسلا ١٩اصلاح تبصره الحاقي ماده  آئين نامه اجرائي قانون شوراي  
  اسلامي

   ٢٨/٣/١٣٨٠ ٥٤٦١/٨٠/١شماره
  

  مدير محترم عامل روزنامه رسمي آشرو
 ٢٧/١٠/١٣٧٨قانون مجازات اسلامي مصوب  ١٩نسخه اي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده
   ٠ت ارسال مي گرددمجلس شوراي اسلامي به منظور درج در روزنامه رسمي به پيوس

  محمودشيرج  - رئيس نهاد قوه قضائيه 
  

دادگاه با توجه به علل و جهاتي ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي -١ماده
در محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال ياعدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با 



نظر گرفتن نقاطي آه از طرف وزارت آشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان 
   ٠محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد

وزارت آشور مي تواند نقاطي را آه به لحاظ شرايط سياسي امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري  -٢ماده
باشند هر سال يكبار تهيه از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال  مناسب نمي

   ٠نمايد
چنانچه وزارت آشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به حلاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و  -٣ماده

ه قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي غيره لازم تشخيص دهد مستدلا" مراتب از طريق وزارت دادگستري ب
   ٠شود
نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيما" به وزارت  -٤ماده

   ٠آشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرند
شكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لزام بداند نسبت به دادگاه با بررسي م -٥ماده

   ٠تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد
نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر آننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل -٦ماده

   ٠مي آيد
به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل وزراي دادگستري و شكرو  -٧ماده

   ٠يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد
 ٢٧/١٠/١٣٧٨قانون مجازات اسلامي ، مصوب ١٩اين آئين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده  -٨ماده
به تصويب رئيس قوه قضائيه ٢٧/٣/١٣٨٠ارت آشور تهيه و در تاريخ ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وز٨در

   ٠رسيد
  سيدمحمودهاشمي شاهرودي  -رئيس قوه قضائيه 

  
  /ه ش ١٣٥٨٣/٣شماره

  حضرت آيت االله هاشمي شاهرودي
  رئيس محترم قوه قضائيه 

سلامي (مصوب قانون مجازات ا ١٩احتراماهمانگونه آه استحضاردارندبراساس تبصره الحاقي به ماده
شوراي مجلس شوراي اسلامي )مقررگرديده بودنقاط اقامت اجباري محكومان توسط وزارت دادگستري و٢٣/٢/١٣٧٧

  امنيت آشورتعيين وبه قوه قضاييه اعلام گردد.
باعنايت به مصوبه فوق الاشاره به پيوست ليست اسامي شهرهاي مشمول تبصره آه باهمكاري وهماهنگي ءزارت 

شوراي امنيت آشورموردتاييدقرارگرفته است ،جهت ١١/٨/٧٨آشورووزارت دادگستري تهيه شده و درجلسه مورخ
،اجتماعي واقتصادي  استحضاروصدوردستورلازم ارسال مي گردد.ضمناباتوجه به اينكه اوضاع سياسي

سال مجددادرتعيين نقاط ١٠شهرستانهامرتبادرحال تغييروتحول مي باشد پيشنهادمي شودپس ازگذشت مدت 
  تجديدنظر بعمل آيد. 

  شوشتري سيدعبدالوهاب موسوي لاري
  رئيس شوراي امنيت آشور  و وزيردادگستري وزيرآشور

  
  
  قائن -٣٣                       دره شهر-١٧                            ايذه-١
  ابرآوه -٣٤              شيروان وچرداول-١٨            مسجدسليمان-٢
  بافق -٣٥                       دهدشت-١٩                        باغمك-٣
  مهريز -٣٦                           ياسوج- ٢٠                      رامهرمز-٤
  نيك شهر -٣٧                         دوگنبدان- ٢١                    استهبان-٥
  ميناب -٣٨                           آشتيان- ٢٢                         اقليد-٦
  لامرد -٣٩                            سربند- ٢٣                     فيروزآباد-٧
  دامغان -٤٠                              اردل- ٢٤                       ني ريز-٨
  تويسرآان -٤١                           لردگان- ٢٥                      برازجان-٩
  فردوس -٤٢                             آليبر- ٢٦                    خورموج- ١٠
  شهربابك -٤٣                            گرمي- ٢٧                          ازنا- ١١
  بافت -٤٤                            هريس- ٢٨                   سلسله- ١٢
  بيجار -٤٥                             مراغه-٢٩                       دلفان- ١٣
  ديواندره -٤٦                              طبس- ٣٠                       تكاب- ١٤
  سنقزوآليائي -٤٧                            آاشمر-٣١      خدابنده (گرماب )- ١٥
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محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل  -  ٢٠ماده

معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم درمدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يااقامت اجباري در 
حكم ، محل را ترك آند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ،  نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي

  دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذآور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد . 
ترتيب اجراي احكام جزائي و آيفيت زندانها به نحوي است آه قانون آئين دادرسي آيفري وساير قوانين و  -  ٢١ماده

  مقررات تعيين مي نمايد . 
  

  تخفيف مجازات  - فصل دوم
دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به  -  ٢٢ماده

   - مجازات ازنوع ديگري نمايد آه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز 
   ٠ي خصوصي گذشت شاآي يا مدع - ١
اظهارات و راهنمائي هاي متهم آه در شناختن شرآاء ومعاونان جرم و يا آشف اشيائي آه از جرم تحصيل شده  - ٢

  است موثر باشد . 
رفتار و گفتار تحريك آميز مجني  - اوضاع و احوال خاصي آه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل  - ٣

  تمندانه در ارتكاب جرم . عليه يا وجود انگيزه شراف
  اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق آه موثر در آشف جرم باشد .  - ٤
   ٠وضع خاص متهم يا سابقه او - ٥
  اقدام يا آوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .  - ٦

  را درحكم صريحا" قيد آند .  دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات - ١تبصره
  در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت آند .  - ٢تبصره
چنانچه نظير جهات مخففه مذآور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب - ٣تبصره

  همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
جرائمي آه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز در -  ٢٣ماده

باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه
شود ولي موقوفي تعقيب ،  متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي

  رسيدگي و مجازات موآول به گذشت تمام آساني آه شكايت آرده اند است . 
حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي  -تبصره

  مجازات موقوف ميگردد . 
موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام  عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود -  ٢٤ماده

  رهبري است . 
  

  تعليق اجراي مجازات  - فصل سوم
در آليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاآم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت  -  ٢٥ماده

   - شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد
   -بقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد محكوم عليه سا -الف
  محكوميت قطعي به حد .  - ١
   ٠محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو - ٢
   ٠محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي  - ٣
   ٠محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال  - ٤
  قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .  سابقه محكوميت - ٥
دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي آه موجب ارتكاب جرم گرديده  - ب

  است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تعليق جايز نيست مگر در مواردي آه شرعا" و قانونا" تعيين شده  در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده -تبصره

  باشد .
  در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .  -  ٢٦ماده
قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي آه اجراي حكم مجازات حبس  -  ٢٧ماده
  اما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد . او تم
دادگاه جهات و موجبات تعليق ودستورهائيكه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم  -  ٢٨ماده

تعيين  ٢٥ر ماده خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذآور د
  مي نمايد .



دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را  -  ٢٩ماده
  در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد ومحكوم عليه مكلف به اجراي دستوردادگاه ميباشد . 

  اي درمان بيماري يا اعتياد خود . مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه بر - ١
   ٠خودداري از اشتغال به آار يا حرفه معين  - ٢
   ٠اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي  - ٣
ه دادگاه معاشرت با آنها را براي  -خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاص ك  - ٤

  محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
   ٠خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين  - ٥
  معرفي خود در مدتها معين به شخص يا مقامي آه دادستان تعيين مي آند .  - ٦

اگر مجرمي آه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده -تبصره
ز ثبوت مورد در دادگاه صادر آننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس ا

تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء 
  گذاشته خواهد شد . 

   -اجراي ا حكام جزائي زير قابل تعليق نيست  -  ٣٠ماده
آه به وارد آردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال  مجازات آساني - ١

  مذآور معاونت مي نمايند . 
مجازات آساني آه به جرم اختلاس يا ارتشاء ياآلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در  - ٢

  دم ربايي محكوم مي شوند . امانت يا سرقتي آه موجب حد نيست يا آ
  مجازات آساني آه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .  - ٣

تعليق اجراي مجازاتي آه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم  -  ٣١ماده
  اجراء خواهدشد . مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي

هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي آه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب  -  ٣٢ماده
نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل آيفري او محو  ٢٥جرائم مستوجب محكوميت مذآور در ماده

لق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ مي شود . براي آليه محكومين به مجازاتهاي مع
سجل آيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد آه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم 

ط اعلام تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل آيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربو
  شود .
در مواردي آه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود  -تبصره

  مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
اگر آسي آه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي آه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم  -  ٣٣ماده
است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي آه حكم تعليق  ٢٥ديدي آه مستوجب محكوميت مذآور در ماده ج

مجازات سابق را صادر آرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه 
  اجراء گردد . 

آه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود  -  ٣٤ماده
بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق آرده است دادستان به استناد ٢٥محكوميت مذآوردرماده 

سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق 
  االغاء خواهد آرد . ر

اعلام ميكند آه اگر در  و دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا" قيد -  ٣٥ماده
شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات  ٢٥مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذآوردر ماده

  شد .  معلق نيز درباره او اجراء خواهد
مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره آساني آه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء  -  ٣٦ماده

نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد آه در بين آنها 
وظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم م

  صادر آننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود . 
هرگاه محكوم به حبس آه در حال تحمل آيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با  -  ٣٧ماده

جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد
در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به 

  تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود .
  

  آزادي مشروط زندانيان  -فصل چهارم 
بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده ـ هر آس براي  ٣٨ماده

باشد دادگاه صادر آننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر 
  نمايد :



هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش ـ  ٢ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.  ١
  بيني شود آه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .

ـ هرگاه تا آنجا آه استطاعت دارد ضرر و زياني آه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده  ٣
لغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزهبپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مب

  قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا  ٢و  ١ـ مراتب مذآور در بندهاي  ١تبصره

  ييد قاضي مجري حكم برسد . ) بايد به تا ٣رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذآور در بند (
  ـ در صورت انحلال دادگاه صادر آننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .  ٢تبصره
ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را آه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت آند از قبيل سكونت در محل  ٣تبصره

نت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراآز معين يا خودداري از سكو
تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي آند آه در صورت تخلف وي از شرايط مذآور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه 

اصلاح دو ماده و قانون  اصلاحی مطابق.محكوميت وي به حكم دادگاه صادر آننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد .
   ٧٧مصوب  الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي

  سازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .  صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد -  ٣٩ماده
  از پنجسال نخواهد بود . مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه آمتر از يك سال و زيادتر  -  ٤٠ماده

  
  جرائم  -باب سوم

  
  شروع به جرم  -فصل اول

هرآس قصد ارتكاب جرمي آند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات  -  ٤١ماده
  انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .

قداماتي آه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و ا - ١تبصره
  نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .

آن را ترك آند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات  آسي آه شروع به جرمي آرده است ، به ميل خود - ٢تبصره
  تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .

  
  شرآاء و معاونين جرم  - صل دوم ف

  
هر آس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده  -  ٤٢ماده

مشارآت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم آافي باشد خواه 
ا مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن نباشد و خواه اثر آار آنه

جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) آه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان 
  نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .

در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او  اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي -تبصره
  تخفيف ميدهد . 

اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از  -  ٤٣ماده
  وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :

ب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ هرآس ديگري را تحريك يا ترغي - ١
  موجب وقوع جرم شود . 

 هر آس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه آند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .  - ٢
  هرآس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل آند .  - ٣

براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط  - ١تبصره
  است .
در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم  - ٢تبصره

  ثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت . مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تا
سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شرآت در جرم يا معاونت در جرم باشد از  -  ٤٥ماده

  علل مشدده مجازات است .
  

  تعدد جرم  - فصل سوم
اشد مجازات جرمي داده مي شودآه در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم ب -  ٤٦ماده

  مجازات آن اشداست . 
درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود  -  ٤٧ماده



 و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده آيفر باشد و
اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد

.  
  حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است آه در ابواب مربوطه ذآر شده است .  -تبصره

  
  تكرار جرم  -فصل چهارم 

ات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم هر آس بموجب حكم دادگاه به مجاز -  ٤٨ماده
  مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد . 

تب را به هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مرا -تبصره
دادگاه صادر آننده حكم اعلام مي آند در اينصورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق 

  مقررات اين ماده اقدام نمايد .
   

باشـند در صـورت مكررـ آساني آه به دليل ارتكاب جرم عمدي حداقل دو بار سـابقه محكوميـت مـؤثر داشـته     ۴٨ماده
تواند به تناسـب سـوابق و خصوصـيات روحـي وآننده ضمن صدور حكم ميديگر، دادگاه رسيدگي ارتكاب جرم عمدي

اخلاقي و شخصيت محكومان و علل وقوع جرم، آنان را براي مدتي آه از دو سال متجاوز نباشد بـه اجـراء يـك يـا چنـد
  ) اين قانون ملزم نمايد.٢٩دستور از دستورات موضوع ماده (

تواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد بـه سـازمان بهزيسـتي يـا سـازمان زنـدانها ودگاه ميـ دا١تبصره        
  اقدامات تأميني و تربيتي و يا نيروي انتظامي محول نمايد.

ـ در صورتي آه محكوم عليه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلـف نمايـد در نوبـت اول تـا شـش٢تبصره        
الحـاقی شـود. اجراء دستور افزوده خواهدشد و در صورت تكرار تخلف، باقيمانده مدت به حبس تبديل مي ماه به مدت
  ١٣٨٧مصوب  دارانون الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقهبه موجب ق

  حدود مسئوليت جزائي  -باب چهارم
  

جرم مبرا از مسئوليت آيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال در صورت ارتكاب  -  ٤٩ماده
  اطفال و عندالاقتضاء آانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .

  منظور از طفل آسي است آه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .  - ١تبصره
پيدا آند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد . هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت  - ٢تبصره
چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود  -  ٥٠ماده

  طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
  د رافع مسئوليت آيفري است . جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه آه باش -  ٥١ماده
  در صورتيكه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود .  - ١تبصره
  در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت آيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .  - ٢تبصره
ه جنون شود چنانچه جنون و هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا ب -  ٥٢ماده

-حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذآور در محل مناسبي نگه 
داري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و ياآسانش مي توانندبه 

م را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض آنند ، در اينصورت دادگاه در دادگاهي آه صلاحيت رسيدگي به اصل جر
جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسيدگي آرده و 

ي است وليحكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده ياتاييد دستور دادستان صادر مي آند . اين راي قطع
 شخص نگهداري شده يا آسانش هرگاه علائم بهبودي را شماهده آردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . 

اگر آسي بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود آه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم  -  ٥٣ماده
جازات جرمي آه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به م

  شد .
در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه آسي بر اثر اجبار يا اآراه آه عاده قابل تحمل نباشد -  ٥٤ماده

وامكانات مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار آننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط 
  خاطي و دفعات ومراتب جرم ومراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزيرمحكوم مي گردد . 

هرآس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا  -  ٥٥ماده
دا" ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطرديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عم

  موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .



  ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .  -تبصره
  اعمالي آه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .  -  ٥٦ماده
  ل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد . در صورتي آه ارتكاب عم - ١
  در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .  - ٢

هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون  -  ٥٧ماده
شتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء آرده باشدمحكوم مي شوند ولي ماموري آه امر آمر را به علت ا

  ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد .
هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه  -  ٥٨ماده

ر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت آسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقص
به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از آسي 

  گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
  اعمال زير جرم محسوب نمي شود :  -  ٥٩ماده
و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين آه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود  اقدامات والدين - ١

  مشروط به اينكه اقدامات مذآور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد . 
هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع آه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت  - ٢
  ازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود . مو
حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين  - ٣

  مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن  چنانچه طبيب قبل -  ٦٠ماده

 خسارت جاني ، يا مالي نقض عضو نيست و در موارد فوري آه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد . 
ي تن خود يا ديگري در هرآس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزاد -  ٦١ماده

برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدآه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل 
   -تعقيب و مجازات نخواهد بود

  دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .  - ١
  عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .  - ٢
ن فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذآور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع توسل به قواي دولتي بدو - ٣

  نشود .
وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است آه او ناتوان از دفاع بوده  -تبصره

  ونياز به آمك داشته باشد .
ني وانتظامي در مواقعي آه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب مقاومت در برابر قواي تامي -  ٦٢ماده

نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد آه 
  عمليات آان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است . 

  
  اضافه مي شود :  ١٣٧٠تن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب ـ م ٣

ـ محكوميت قطعي آيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي  ٦٢ماده
  نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :

  جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . ـ محكومان به قطع عضو در  ١
  ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .  ٢
  ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .  ٣

سلامي ايران و ساير افرادـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي آه قانونگذاري براي اتباع آشور جمهوري ا ١تبصره
  مقيم در قلمرو و حاآميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل : 

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست 
  جمهوري .

  شوراها و جمعيتهايي آه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند . ب ـ عضويت در آليه انجمنها و
  ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .

  د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شرآتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات 

  ات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي . مامور به خدم
  و ـ وآالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري . 

  ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و آارشناسي در مراجع رسمي .
   ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .

ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي  ٢تبصره
  هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .



ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي آه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاآي يا مدعي خصوصي  ٣تبصره
  قوف شود اثر محكوميت آيفري زايل ميگردد . اجراي مجازات مو

  ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين آه تصريح شده باشد .  ٤تبصره
ـ در مواردي آه عفو مجازات آثار آيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت  ٥تبصره

اصلاح دو ماده و الحاق يك الحاقی مطابق قانون .وم عليه رفع ميگردد .پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محك
   ٧٧مصوب  ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي

  آتاب دوم
  حدود

  حد زنا  -باب اول
  تعريف وموجبات حد زنا  -فصل اول

  
  زنا عبارت از جماع مرد با زني آه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه .  -  ٦٣ماده
زنا در صورتي موجب حدمي شود آه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه  -  ٦٤ماده

  باشد .
بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان آند هرگاه زن يا مردي حرام  -  ٦٥ماده

  ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي آه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود . 
دوق هر گاه مرد يا زني آه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي آند در صورتي آه احتمال ص -  ٦٦ماده

  مدعي داده شود ، ادعاي مذآور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد . 
هرگاه زاني يا زانيه ادعا آند آه به زنااآراه شده است ، ادعاي او در صورتي آه يقين برخلاف آن نباشد  -  ٦٧ماده

  قبول مي شود . 
  راههاي ثبوت زنا در دادگاه  - فصل دوم

اه مرديا زني در چهار بار نزد حاآم اقراربه زنا آند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر آمتر از چهار بار هرگ -  ٦٨ماده
  اقرار نمايد تعزير مي شود .

  قصد باشد .  -اختيار  - عقل  - اقرار در صورتي نافذ است آه اقرارآننده داراي اوصاف بلوغ  -  ٦٩ماده
  اهر باشد آه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود . اقرار بايد صريح يا بطوري ظ -  ٧٠ماده
هر گاه آسي اقرار به زنا آند و بعد انكار نمايد در صورتي آه اقرار به زنائي باشد آه موجب قتل يا رجم  -  ٧١ماده

   است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
هرگاه آسي به زنائي آه موجب حد است اقرار آند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از  -  ٧٢ماده

  ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
زني آه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي  -  ٧٣ماده

  مذآور در اين قانون ثابت شود .
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل -  ٧٤ماده

  ثابت مي شود . 
در صورتي آه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي  -  ٧٥ماده

  شود .
شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي آند بلكه در مورد شهود مذآور  -  ٧٦ماده

  قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
  شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .  -  ٧٧ماده
صيات مورد شهادت را بيان آنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها هرگاه شهود خصو -  ٧٨ماده

اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم 
  مي گردند . 

د ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهن -  ٧٩ماده
بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت 

  دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
  حد زنا جز در موارد مذآور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .  -  ٨٠ماده
ه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت هرگا -  ٨١ماده

  توبه آند حد ساقط نمي شود .
  

  اقسام حدزنا  - فصل سوم
  حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .  -  ٨٢ماده
   ٠ زنا با محارم نسبي -الف
  زنا با زن پدر آه موجب قتل زاني است .  - ب



  زناي غير مسلمان با زن مسلمان آه موجب قتل زاني است .  - ج
  زناي به عنف و اآراه آه موجب قتل زاني اآراه آننده است .  -د

   -حد زنا در موارد زير رجم است  -  ٨٣ماده
است و با او در حالي آه عاقل بوده جماع آرده و هر زيان مرد محصن ، يعني مردي آه داراي همسر دائمي  -الف

  وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع آند .
زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است آه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي آه زن عاقل  - ب

  بوده با او جماع آرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
  زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .  -صره تب

  بر پيرمرد يا پيرزن زاني آه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .  -  ٨٤ماده
از احصان خارج نمي آندولي طلاق بائن آنها را از  طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن را -  ٨٥ماده
  صان خارج مي نمايد . اح

زناي مرد يا زني آه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي  -  ٨٦ماده
  موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .

ت يكسال محكوم مرد متاهلي آه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مد -  ٨٧ماده
  خواهد شد . 

  حد زناي زن يا مردي آه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .  -  ٨٨ماده
تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي آه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها -  ٨٩ماده

لد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب ج
  بر او جاري مي شود . 

  او جاري شود در مرتبه چهارم آشته مي شود .  هرگاه زن يا مردي چند بار زناآند و بعد از هر بارحد بر -  ٩٠ماده
چنين بعد از وضع حمل در صورتي آه در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، هم -  ٩١ماده

نوزاد آفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد آفيل پيدا شود حد 
  جاري مي گردد . 

براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء  هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر -  ٩٢ماده
  حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .

  حيض مانع اجراي حد نيست .  -تبصره
هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاآم شرع مصلحت بداند آه در حال مرض حد جاري شود يك  -  ٩٤ماده

بدن محكوم  دسته تازيانه يا ترآه آه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه
  نرسند .
  هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .  -  ٩٥ماده
  حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .  -  ٩٦ماده
  حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري آرد .  -  ٩٧ماده

  
  آيفيت اجراء حد  -فصل چهارم 

  
اجراي آنها بايد به ترتيبي باشد آه هيچكدام از آنها زمينه ديگري  هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود -  ٩٨ماده

  را از بين نبرد ، بنابراين اگر آسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت . 
او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاآم هرگاه زناي شخصي آه داراي شرايط احصان است با اقرار  -  ٩٩ماده

شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" 
  حاآم و سپس ديگران . 

جراء عدم حضور يا اقدام حاآم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد ا -تبصره
  شود .
حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد آه پوشاآي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه  -  ١٠٠ماده

به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند آه زن 
  نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .

مناسب است آه حاآم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين آه سه  -  ١٠١ماده
  نفر آمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .

 مرد را هنگام رجم تانزديكي آمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي آنند آنگاه رجم مي نمايند .  -  ١٠٢ماده
هرگاه آسي آه محكوم به رجم است از گودالي آه در آن قرار گرفته فرار آند در صورتي آه زناي او به  -  ١٠٣اده م

شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود . 
  هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود . اگر آسي آه محكوم به جلد باشد فرار آند در  -تبصره
بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد آه با اصالت يك يا دو عدد شخص آشته شود همچنين  -  ١٠٤ماده

  آوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد آه نام سنگ بر آن صدق نكند .



مل آند وحد الهي را جاري نمايد و لازم حاآم شرع مي تواند در حق االله و حق الناس به علم خود ع -  ١٠٥ماده
است مستند علم راذآرآند ، اجراي حد در حق االله متوقف به درخواست آسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد 

  موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
علاوه بر حد  زنا درزمانهاي متبرآه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد -  ١٠٦ماده

  موجب تعزير است . 
حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد  -  ١٠٧ماده

  ساقط مي شود . 
  

  حد لواط  - باب دوم
  تعريف و موجبات حد لواط  -فصل اول

  فخيذ . لواط وطي انسان مذآراست چه بصورت دخول باشديات -  ١٠٨ماده
  فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد .  -  ١٠٩ماده
  حد لواط در صورت دخول قتل است و آيفيت نوع آن در اختيار حاآم شرع است .  -  ١١٠ماده
  لواط در صورتي موجب قتل مي شود آه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .  -  ١١١ماده
ضربه  ٧٤لغ و عاقل با نابالغي لواط آند فاعل آشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تاهرگاه مرد با -  ١١٢ماده

  شلاق تعزيرمي شود . 
ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اآراه شده  ٧٤هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي آند تا -  ١١٣ماده

  باشد .
  

  راههاي ثبوت لواط در دادگاه  - فصل دوم
  حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاآم شرع نسبت به اقرار آننده ثابت مي شود .  -  ١١٤ده ما

  اقرار آمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرارآننده تعزير مي شود .  -  ١١٥ماده
  اقرار در صورتي نافذ است آه اقرار آننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .  -  ١١٦ماده
  حد لواط با شهادت چهار مرد عادل آه آن را مشاهده آرده باشند ثابت مي شود .  -  ١١٧ماده
  با شهادت آمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شودو شهود به حد قذف محكوم مي شوند .  -  ١١٨ماده
  شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي آند .  -  ١١٩ماده
  م شرع مي تواند طبق علم خود آه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم آند . حاآ -  ١٢٠ماده
  حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .  -  ١٢١ماده
  در صورتي آه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حداقل قتل است .  -تبصره
  ر تكرار و بعد از هر بار جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است . اگر تفخيذ ونظاير آن سه با -  ١٢٢ماده
هرگاه دو مرد آه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه  -  ١٢٣ماده

  ضربه شلاق تعزير مي شوند .  ٩٩قرار گيرندهر دو تا
  ضربه شلاق تعزير مي شود .  ٦٠سد تاهرگاه آسي ديگري را از روي شهوت ببو -  ١٢٤ماده
آسي آه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه آند حد او ساقط  -  ١٢٥ماده

  مي شود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .
باشد و پس از اقرار توبه آند قاضي مي تواند ازولي اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده -  ١٢٦ماده

  امرتقاضاي عفو نمايد . 
  

  مساحقه  -باب سوم
   ٠مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي  -  ١٢٧ماده
  راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .  -  ١٢٨ماده
  فين صد تازيانه است . حد مساحقه براي هر يك از طر -  ١٢٩ماده
  حد مساحقه درباره آسي ثابت مي شود آه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .  -  ١٣٠ماده
  در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .  -تبصره
  جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است . هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد  -  ١٣١ماده
اگر مساحقه آننده قبل از شهادت شهود توبه آند حد ساقط مي شوداما توبه بعد از شهادت موجب  -  ١٣٢ماده

  سقوط حد نيست . 
فواگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس ازاقرار توبه آند قاضي مي تواند از ولي امر تقاضاي ع -  ١٣٣ماده

  نمايد .
هرگاه دو زن آه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند  -  ١٣٤ماده

به آمتر از صدتازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده 
  مي شود .

  



  قوادي  -باب چهارم
  قوادي عبارتست از جمع و مرتبط آردن دو نفر يابيشتر براي زنا يا لواط.  -  ١٣٥ ماده
  قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرطآنكه اقرار آننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .  -  ١٣٦ماده
  قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .  -  ١٣٧ماده
ماه تا يكسال است و براي زن فقط هفتاد٣براي مردهفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت حد قوادي  -  ١٣٨ماده

  وپنج تازيانه است . 
  

  قذف  - باب پنجم
   ٠قذف نسبت دادن زنايا لواط است به شخص ديگري  -  ١٣٩ماده
  حد قذف براي قذف آننده مرد يازن هشتاد تازيانه است .  -  ١٤٠ماده
  راي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است . اج - ١تبصره
هرگاه آسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير آارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به  - ٢تبصره

  ضربه محكوم خواهد شد .  ٧٤شلاق تا
چه شنونده معناي آن را قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گر -  ١٤١ماده

  نداند .
هرگاه آسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر  -  ١٤٢ماده

  آسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد . 
  شد آه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود . در موارد ماده فوق هرگاه قرينه اي در بين با -تبصره
هرگاه آسي به شخصي بگويد آه توبافلان زن زنا آرده اي يا با فلان مرد لواط نموده اي نسبت به  -  ١٤٣ماده

  مخاطب قذف خواهدبودوگوينده محكوم به حد قذف مي شود .
( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر  هرگاه آسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا" چنين گويد -  ١٤٤ماده

قحبه نسبت به آسي آه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب آه به 
  ضربه شلاق تعزيرمي شود .  ٧٤واسطه اين دشنام اذيت شده است تا

اينكه آسي به زنش بگويد تو باآره هر دشنامي آه باعث اذيت شنونده شود و دلالت برقذف نكند مانند  -  ١٤٥ماده
  ضربه مي شود .  ٧٤نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا

قذف در مواردي موجب حد مي شود آه قذف آننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف  -  ١٤٦ماده
شونده فاقد يكي از اوصاف فوق  شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتيكه قذف آننده و يا قذف

  باشند حد ثابت نمي شود .
هرگاه نابالغ مميز آسي را قذف آند به نظر حاآم تاديب مي شوند و هرگاه يك فرد بالغ و عاقل شخص  -  ١٤٧ماده

  ضربه شلاق تعزير مي شود .  ٧٤نابالغ يا غير مسلمان را قذف آند تا
  داده شده است تظاهر نمايد قذف آننده حد و تعزير ندارد . اگر قذف به آنچه به او نسبت  -  ١٤٨ماده
  هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف آنند محكوم به حد مي شوند .  -  ١٤٩ماده
  اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذفل آند تعزيرمي شود .  -تبصره
مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت  هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف آند و آن زن جز فرزند همان -  ١٥٠ماده

  نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود . 
هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف آنددربرابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري مي شود  -  ١٥١ماده

  داگانه . خواه همگي با هم مطالبه حد آنند ، خواه بطور ج
هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفط قذف نمايد اگرهر آدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف  -  ١٥٢ماده

  هر يك از آنهاحد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود . 
  عادل اثبات مي شود .  قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد -  ١٥٣ماده
  اقرار در صورتي نافذ است آه اقرار آننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .  -  ١٥٤ماده
  تازيانه بر روي لباس متعارف و بطورمتوسط زده مي شود .  -  ١٥٥ماده
  تازيانه را نبايد به سر و صورت وعورت قذف آننده زد .  -  ١٥٦ماده
آسي چند بار اشخاص را قذف آند و بعداز هربار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم آشته مي هرگاه  -  ١٥٧ماده

  شود .
  ضربه شلاق تعزير مي شود .  ٧٤هرگاه قذف آننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بوده تا -  ١٥٨ماده
  ك حد ثابت مي شود . هرگاه يكنفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف آند فقط ي -  ١٥٩ماده
  هرگاه يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف آند چند حد ثابت مي شود .  -  ١٦٠ماده
   -حد قذف در موارد زير ساقط مي شود  -  ١٦١ماده
  هرگاه قذف شونده ، قذف آننده را تصديق نمايد .  - ١
  شهادت دهند . هرگاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي آه مورد قذف است  - ٢
  هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف آننده را عفو نمايند .  - ٣
  هرگاه مردي زنش را پس از قذف لعان آند .  - ٤



 ٧٤هرگاه دو نفر يكديگر را قذف آنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر يك تا -  ١٦٢ماده
  ضربه شلاق تعزير مي شوند .

  حد قذف اگر اجراء ياعفو نشود به وراث منتقل مي گردد .  -  ١٦٣ماده
حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و وشوهر منتقل مي شوند و هر يك از ورثه مي توانند آن را  -  ١٦٤ماده

  مطالبه آنند هر چند ديگران عفو آرده باشند .
  

  حد مسكر  -باب ششم
  

  موجبات حد مسكر  -فصل اول
  
خوردن مسكر موجب حد است . اعم از آنكه آم باشد يا زياد ، مست آند يا نكند ، خالص يا مخلوط باشد -  ١٦٥ه ماد

  به حدي آه آنرا از مسكر بودن خارج نكند .
  آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست آننده نباشد وخوردن آن موجب حد است .  - ١تبصره
وش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب ومانند آن جوشانيده شده است حرام استخوردن آب انگوري آه خود بج - ٢تبصره

  اماموجب حدنمي باشد . 
  

  شرايط حد مسكر  - فصل دوم
حد مسكر بر آسي ثابت مي شود آه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد .  -  ١٦٦ماده
جهل به حكم يا موضوع باشد و صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم در صورتي آه شراب خورده مدعي - ١تبصره

  به حد نخواهد شد . 
هرگاه آسي بداند آه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداندآه  - ٢تبصره

  خوردن آن موجب حدمي شود .
درمان بيماري سخت به مقدارضرورت شراب  هرگاه آسي مضطر شود آه براي نجات از مرگ يا جهت -  ١٦٧ماده

  بخوردمحكوم به حدنخواهدشد .
  هرگاه آسي دوبار اقرا رآند آه شراب خورده است محكوم به حد مي شود .  -  ١٦٨ماده
  اقرار در صورتي نافذ است آه اقرارآننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .  - ١٦٩ماد
  ثبات شرب خمر شهادت باشد ، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود . در صورتي آه طريق ا -  ١٧٠ماده
هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد آه شخصي شراب خورده وديگري شهادت دهد آه او شراب  -  ١٧١ماده

  قي آرده است حد ثابت مي شود .
د آن اختلافي نباشد ولي در صورتي آه درشهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان يا مكان و مانن -  ١٧٢ماده

  يكي به شرب اصل مسكرو ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مي شود . 
اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد مي شود آه احتمال عقلائي بر معذور بودن خورنده مسكر دربين  -  ١٧٣ماده

  نباشد .
  زن ، هشتادتازيانه است .  حد شرب مسكر براي مرد و يا -  ١٧٤ماده
  غير مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم مي شود .  -تبصره
سال  ٢ ماه تا٦هرآس به ساختن ، تهيه ، خريد ، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلي مبادرت آند به  -  ١٧٥ماده

رنگ ، وسايل استفاه از آن را فراهم نمايد در حكم معاون در حبس محكوم مي شود ويا در اثر ترغيب يا تطميع و ني
  ضربه محكوم مي شود .  ٧٤شرب مسكرات محسوب مي گردد و به تازيانه تا

  
  آيفيت اجراء حد  - فصل سوم

مرد را در حالي آه ايستاده باشد و پوشاآي غير از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حاليكه نشسته  -  ١٧٦ماده
  اسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه مي زنند . و لب

  تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد .  -تبصره
  حد وقت جاري مي شود آه محكوم از حال مستي بيرون آمده باشد .  -  ١٧٧ماده
  است .  هرگاه آسي چند بار مسكر بخورد و حد بر اوجاري نشود براي همه آنها يك حد آافي -  ١٧٨ماه
هرگاه آسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم آشته مي  -  ١٧٩ماده

  شود .
  هر گاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود خد ازاوساقط نمي شود .  -  ١٨٠ماده

  
  شرايط سقوط حد مسكر يا عفو از آن  -فصل چهارم 

شراب خورده قبول ازاقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط مي شود ولي توبه بد از هرگاه آسي آه  -  ١٨١ماده
  اقامه شهادت موجب سقوط حد نيست .

هرگاه آسي بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه آند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد يا حد  -  ١٨٢ماده



  رابراوجاري آند . 
  

  اد في الارض محاربه و افس - باب هفتم
  

  تعاريف  -فصل اول
  

امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و  هر آسي ك براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و -  ١٨٣ماده
  مفسد في الارض ميباشد .

  آسي آه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشودمحارب نيست .  - ١تبصره
گر آسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه ا - ٢تبصره

  عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود .
  ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست .  - ٣تبصره
لحه برند محارب هر فرد يا گروهي آه براي مبارزه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اس -  ١٨٤ماده

  نيستند .
سارق مسلح وقطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ايجاد  -  ١٨٥ماده

  آند محارب است . 
هرگروه يا جمعيت متشكل آه در برابر حكومت اسلامي قيام مسلحانه آند مادام آه مرآزيت آنهاباقي  -  ١٨٦ماده

ء وهوا داران آن ، آه موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند وبه نحوي در پيشبرد اهداف آناست تمام اعضا
  لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامي شرآت نداشته باشند .  -فعالت و ت

  جبهه متحدي آه از گروها و اشخاص مختلف تشكيل شود ، در حكم يك واحد است .  -تبصره
هر فرد يا گروه آه طرح براندازي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه  -  ١٨٧ماده

آند و نيز آسانيكه با آگاهي و اختيار امكانات مالي موثر ويا وسايل واسباب آار و سلاح دراختيار آنها بگذارند محارب و
  مفسد في الارض ميباشند .

رح براندازي حكومت اسلامي خود را نامزد يكي ازپستهاي حساس حكومت آودتا نمايد و هرآس در ط -  ١٨٨ماده
  نامزدي او در تحقق آودتا بنحوي موثر باشد ، ( محارب ) و ( مفسدفي الارض ) است . 

  
  راههاي ثبوت محاربه وافساد في الارض  - فصل دوم

   - ي شود محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت م -  ١٨٩ماده
  با يك بار اقرار بشرط آنكه اقرار آننده بالغ و عاقل واقراراو با قصد و اختيار باشد .  -الف
   ٠با شهادت فقط دو مرد عادل  - ب

  شهادت مردمي آه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همديگر پذيرفته نيست .  - ١تبصره
بان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي آه بگويند به ما آسيبي نرسيده هرگاه عده اي موردتهاجم محار - ٢تبصره

  نسبت به ديگران پذيرفته است .
شهادت اشخاصي آه مورد تهاجم قرار گرفته انداگربمنظور اثبات محارب بودن مهاجمين باشدو شكايت  - ٣تبصره

  شخصي نباشد ، پذيرفته است .
  

   حد محاربه و افسادفي الاررض - فصل سوم
  چيز است .  حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار -  ١٩٠ماده
  نفي بلد .  - ٤اول قطع دست راست و سپس پاي چپ  - ٣آويختن به دار  - ٢ -قتل  - ١

انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب آسي را آشته يا مجروح آرده يا  -  ١٩١ماده
  ته باشد و خواه هيچيك از اين آارها را انجام نداده باشد . مال او را گرف

  حد محاربه و افساد في الارض با عفو صاحب حق ساقط نمي شود .  -  ١٩٢ماده
مدت تبعيد در هر حال آمتر از يكسال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي آه توبه  -  ١٩٣ماده

  اهد ماند . ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خو
   -مصلوب آردن مفسد و محارب بصورت زير انجام مي گردد  -  ١٩٥ماده
  نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .  -الف
  بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .  - ب
  اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را آشت .  - ج

بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است آه در ( حد سرقت ) عمل مي  -  ١٩٦ ماده
  شود .

  
  حد سرقت  -باب هشتم

  



  شرايط  تعريف و -فصل اول
  

   ٠سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني  -  ١٩٧ماده
   - ه شرايط و خصوصيات زير باشد سرقت در صورتي موجب حد مي شود آه داراي آلي -  ١٩٨ماده
  سارق به حد بلوغ شرعي رسيده باشد .  - ١
  سارق در حال سرقت عاقل باشد .  - ٢
  ساقرق با تهديد و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .  - ٣
  سارق قاصد باشد .  - ٤
  سارق بداند و ملتفت باشد آه مال غير است .  - ٥
  ربودن آن حرام است . سارق بداند و ملتفت باشد آه  - ٦
  صاحب مال ، مال را در حرز قرار داه باشد .  - ٧
  سارق به تنهائي يا با آمك ديگري هتك حرز آرده باشد .  - ٨
نخود طلاي مسكوك آه بصورت پول معامله مي شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در  ٥/٤به اندازه نصاب يعني  - ٩

  هربار سرقت شود . 
  رنباشد . سارق مضط -  ١٠
  سارق پدر صاحب مال نباشد .  -  ١١
  سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد .  -  ١٢
  حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد .  -  ١٣
  سارق مال را به عنوان دزدي برداشته باشد .  -  ١٤
  مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد .  -  ١٥
  ل دولتي و وقف و مانند آن آه مالك شخصي ندارد نباشد . مال مسروق از اموا -  ١٦

  حرز عبارت است از محل نگهداري مال بمنظور حفظ از دستبرد .  - ١تبصره
  بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه يا طفل غير مميز و حيوانات و امثال در حكم مباشرت است .  - ٢تبصره
  ردن مال از حرز دستگير شود حد بر او جاري نمي شود . هرگاه سارق قبل از بيرون آو - ٣تبصره
  هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت يد مالك قرار داده باشد موجب حد نمي شود .  - ٤تبصره

  
  راههاي ثبوت سرقت  - فصل دوم

  
   -سرقتي آه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود  -  ١٩٩فصل
   ٠ شهادت دو مرد عادل - ١
  دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقرار آننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .  - ٢
   ٠علم قاضي  - ٣

اگر سارق يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت آند ، بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي  -تبصره
  شود .

  
  شرايط اجراي حد  - فصل سوم

  
   -در صورتي حد سرقت جاري مي شودآه شرايط زيرموجودباشد  -  ٢٠٠ماده
  صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت آند .  - ١
  صاحب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد .  - ٢
  صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد .  - ٣
  خريد و مانند آن به ملك سارق در نيايد . مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه  - ٤
  سارق قبل از ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد .  - ٥

  حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمي شود وعفو سارق جايز نيست .  -تبصره
  

  حد سرقت  -فصل چهارم 
   -حد سرقت بشرح زير است  -  ٢٠١ماده
انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و آف دست او باقي در مرتبه اول قطع چهار -الف

  بماند .
در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي آه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي  - ب

  بماند .
  در مرتبه سوم حبس ابد .  - ج
  باشد . در مرتبه چهارم اعدام ، ولوسرقت در زندان  -د



  سرقتهاي متعدد تا هنگامي آه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد .  - ١تبصره
  اين قانون به يكسال تا سه سال حبس محكوم ميشود .  ١٩٨معاون در سرقت موضوع ماده  - ٢تبصره
ابت گردد آه سارقهرگاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجراء اين حد ، سرقت ديگري از او ث -  ٢٠٢ماده

  قبل از اجراء حد مرتكب شده است پاي چپ او بريده مي شود .
سرقتي آه فاقد شرايط اجراي حد باشد و موجب اخلال در نظم يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا  -  ٢٠٣ماده

  بود .  ديگران باشد اگرچه شاآي نداشته يا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزيري از يك تا پنجسال خواهد
  معاونت در سرقت موجب حبس از ششماه تا سه سال ميباشد .  -تبصره

  
  آتاب سوم

  قصاص
  قصاص نفس  -باب اول

  
  قتل عمد  -فصل اول

  
   ٠عمد ، شبه عمد ، خطا - قتل نفس بر سه نوع است  -  ٢٠٤ماده
با اذن ولي امر قاتل را با رعايت  قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء دم مي توانند -  ٢٠٥ماده

شرايط مذآور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امرمي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد . 
   -قتل در موارد زير قتل عمدي است  -  ٢٠٦ماده
غير معين از يك جمع را دارد خواه آن مواردي آه قاتل با انجام آاري قصد آشتن شخص معين يا فرد يا افرادي  -الف

  آارنوعا" آشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود .
چند قصد آشتن شخص را نداشته باشد .  مواردي آه قاتل عمدا" آاري را انجام دهد آه نوعا" آشنده باشد هر - ب
نوعا" آشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثرمواردي آه قاتل قصد آشتن را ندارد و آاري را آه انجام مي دهد  - ج

  بيماري و يا پيري يا ناتواني يا آودآي و امثال آنها نوعا" آشنده باشدو قاتل نيز به آن آگاه باشد . 
سال حبس ١٥هرگاه مسلماني آشته شود قاتل قصاص مي شود ومعاون در قتل عمد به سه سال  -  ٢٠٧ماده

  محكوم مي شود . 
س مرتكب قتل عمد شود و شاآي نداشته يا شاآي داشته ولي از قصاص گذشت آرده باشد و هر آ -  ٢٠٨ماده

١٠تا٣اقدام وي موجب اخلال درنظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيري از
  سال خواهد بود . 

  ال مي باشد . در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تاپنج س -تبصره
هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از  -  ٢٠٩ماده

  قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد .
هرگاه آافر ذمي عمدا" آافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر  -  ٢١٠ماده
  زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد . مقتول

  
  اآراه در قتل  - فصل دوم

اآراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مجوز قتل نيست ، بنابراين اگر آسي را وادار به قتل ديگري آنند  -  ٢١١ماده
 يشود و اآراه آننده و آمر ، به حبس ابد محكوم ميگردند . يا دستوربه قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب قصاص م

  اگر اآراه شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اآراه آننده محكوم به قصاص است .  - ١تبصره
اگر اآراه شونده طفل مميز باشد نبايد قصاص شودبلكه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اآراه آننده نيز به  - ٢تبصره
  ابد محكوم است .  حبس

  
  شرآت در قتل  - فصل سوم

  
هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترآا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم مي تواند با اذن ولي امر همه  -  ٢١٢ماده

آنها را قصاص آند و در صورتي آه قاتل دو نفر باشند بايد به هر آدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به 
دام از آنها دو ثلث ديه و اگرچهار نفر باشند بايد به هر آدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به همين نسبت در هرآ

  افراد بيشتر . 
ولي دم مي تواند برخي از شرآاي در قتل را با پرداخت ديه مذآور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه  - ١تبصره

  .  شرآاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد
  در صورتيكه قاتلان و مقتول همگي از آفار ذمي باشد همين حكم جاري است .  - ٢تبصره
 در هر مورد آه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص آنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد .  -  ٢١٣ماده
تل او شود چه در يك زمان وچه در زمانهاي هرگاه دو يا چندنفر جراحتي بر آسي وارد سازند آه موجب ق -  ٢١٤ماده

متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه آنها قاتل محسوب مي شوند و آيفر آنان بايد طبق مواد 



  ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود .
ي آشته شود و مرگ او شرآت در قتل ، زماني تحقق پيدا مي آند آه آسي در اثر ضرب و جرح عده ا -  ٢١٥ماده

مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي قتل آافي باشد خواه نباشد وخواه اثر آار آنها 
  مساوي خواه متفاوت . 

هرگاه آسي جراحتي به شخصي وارد آند وبعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است  -  ٢١٦ماده
ق به تنهائي موجب مرگ مي گرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است آه اگرچه جراحت ساب

  وارد آرده مگر مواردي آه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد آه در اين صورت فقط محكوم به ديه مي باشد . 
آخرين رمق حيات در او باقي هرگاه جراحتي آه نفر اول وارد آرده مجروح رادر حكم مرده قرار داده و تنها  -  ٢١٧ماده

بماند ودراين حال ديگري آاري را انجام دهد آه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص مي شود و دومي تنها ديه 
  جنايت بر مرده را مي پردازد .

هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود وهم موجب قتل چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل آافي -  ٢١٨ماده
  و نستب به نقص عضو قصاص يا ديه نيست . است

  
  شرايط قصاص  -فصل چهارم 

  
آسي آه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را آشت . پس اگر آسي بدون اذن ولي دم او را -  ٢١٩ماده

  بكشد مرتكب قتلي شده آه موجب قصاص است .
نمي شودو به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير پدر يا جد پدري آه فرزند خود را بكشد قصاص  -  ٢٢٠ماده

  محكوم خواهد شد . 
يا نابالغي عمدا" آسي را بكشد خطا محسوب و قصاص نمي شود بلكه بايد عاقله آنها ديه نه هرگاه ديوا -  ٢٢١ماده

  قتل خطارابه ورثه مقتول بدهند .
دي باشد و مرتكب صغير يامجنون باشد و پس از بلوغ يادر جرائم قتل نفس يا نقص عضو اگر جرم ارتكابي عم -تبصره

  افاقه مرتكب ، مجني عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمي باشد . 
هرگاه عاقله ديوانه اي را بكشد قصاص نمي شود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتيكه  -  ٢٢٢ماده

معه يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب و ياديگران گردد موجب حبس تعزيري از اقدام وي موجب اختلال در نظم جا
  سال خواهد بود .  ١٠تا٣

  هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص مي شود .  -  ٢٢٣ماده
قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شود آه در اثر مستي بكلي مسلوب الاختيار  -  ٢٢٤ماده

سلب شده است و قبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد و در صورتيكه اقدام وي موجب  بوده و قصد ازاو
سال ١٠تا٣اخلال در نظم جامعه و ياخوف شده و يا بيم تجري مرتكب و يايگران گردد موجب حبس تعزيري از 

  خواهدبود .
شود فقط به ديه قتل به ورثه هرگاه آسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي  -  ٢٢٥ماده

  مقتول محكوم خواهد شد .
قتل نفس در صورتي موجب قصاص است آه مقتول شرعا" مستحق آشتن نباشد و اگر مستحق قتل  -  ٢٢٦ماده

  باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات آند .
  

  شرايط دعوي قتل  - فصل پنجم
  

د حين اقامه دعوي عاقل و بالغ باشدوچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط مدعي باي -  ٢٢٧ماده
  است اما نسبت به مدعي عليه هيچيك از موارد مذآور شرط نمي باشد . 

مدعي بايد نسبت به مورد دعوي جازم باشد وبااحتمال و ظن نمي توان عليه آسي اقامه دعوي آرد  -  ٢٢٨ماده
  وآثار جرم دعوي بدون جزم نيز مسموع است .  لكن با وجود اماره

  مدعي عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد .  -  ٢٢٩ماده
مورد دعوي بايد معلوم باشد و مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان آند واگر اصل قتل  -  ٢٣٠ماده

  د با صلح ميان قاتل واولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد . ثابت شودو نوع آن اثبات نشود باي
  

  راههاي ثبوت قتل  - فصل ششم 
  

   - راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتنداز  -  ٢٣١ماده
   ٠علم قاضي  - ٤قسامه  -  ٣شهادت  - ٢اقرار  - ١

  
  مبحث اول اقرار 

  



  د قتل عمد ثابت مي شود . با اقرار به قتل عمد گرچه يك مرتبه هم باش -  ٢٣٢ماده
   -اقرار در صورتي نافذ است آه اقرار آننده داراي اوصاف زير باشد  -  ٢٣٣ماده
  قصد .  - ٤اختيار  - ٣بلوغ  -  ٢عقل  - ١

بنابراين اقرار ديوانه ومست و آودك و محجور و اشخاصي آه قصد ندارند مانند ساهي وهازل و نائم و بيهوش نافذ 
  نيست .

  اقرار به قتل عمداز آسي آه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .  -  ٢٣٤ماده
اگر آسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطائي همان مقتول اقرار آند  -  ٢٣٥ماده

يدونمي تواند مجازات هر دو را مطالبهولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است آه برابر اقرارش عمل نما
  ند .
اگر آسي به قتل عمدي شخصي اقرار آند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرارنمايد در  -  ٢٣٦ماده

صورتي آه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت المال پرداخت مي شود و اين در 
  اضي احتمال عقلائي ندهد آه قضيه توطئه آميز است . حالي است آه ق

در صورتيكه قتل عمدي بر حسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي  -تبصره
  ولي دم قصاص مي شود . 

  
  قسامه  - مبحث سوم 

  
شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه با هرگاه بر اثر قرائن واماراتي و يا از هرطريق ديگري ازقبيل  -  ٢٣٩ماده

آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا 
و در صورت نبودن  امثال آن حاآم به ارتكاب قتل ازجانب متهم ظن پيدا آند مورد از موارد لوث محسوب مي شود . 

(اصلاحی عي ، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذآور در مواد بعدي ثابت مي شود.بينه از براي مد
   )١٣٨٠قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب مطابق

  
هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهد عادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل  -  ٢٤٠ماده

شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار آند در صورتي آه موجب ظن براي قاضي باشد اين قتل از باب لوث محسوب 
  مي شود و مدعي بايد قتل عمد رابااقامه قسامه ثابت آند .

  
  

هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسيله متهم دهد و ديگري به اقرار متهم به قتل شهادت  -  ٢٤١ماده
  دهد قتل ثابت نمي شود و چنانچه موجب ظن براي قاضي باشد ، مورد از موارد لوث خواهدبود . 

  وث محسوب نمي گردد . در صورتي آه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد ازموارد ل -  ٢٤٢ماده
  مدعي ممكن است مرد يا زن باشد و در هرحال بايد از وراث فعلي مقتول محسوب شود .  -  ٢٤٣ماده
اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل درمحل واقعه منكر باشد و قرائني آه موجب ظن به وقوع قتل  - ٢٤٤ماده

. مگر اينكه مدعي بينه اي برحضور او هنگام قتل در توسط وي گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمي شود
محل واقعه اقامه آند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين صورت لوث ثابت مي شود و مدعي بايد اقامه 
قسامه آند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي تواند از مدعي عليه مطالبه قسامه آند در اين صورت مدعي عليه

) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا ٢٤٧به منظور برائت خود به ترتيب مذآور در ماده ( بايد
  نمايد محكوم به پرداخت ديه مي شود.

در موارد قسامه ، چنانه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت المال  -تبصره
  )١٣٨٠قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب لاحی مطابق (اصپرداخت مي شود. 

در صورت نبودن قرائت موجب ظن به انتساب قتل ، صرف حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل واقعه از  - ٢٤٥ماده
 قانون اصلاح(اصلاحی مطابق مصاديق لوث محسوب نمي شود و مدعي عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي گردد. 

  )١٣٨٠موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب
(اصلاحی هر گاه مدعي عليه براي تبرئه خود بينه اقامه آند لوث محقق نمي شود و تبرئه مي گردد.  - ٢٤٦ماده

  )١٣٨٠قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب مطابق
يه مطالبه قسامه نمايد و در اين صورت مدعي هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مي تواند از مدعي عل -  ٢٤٧ماده

به قسامه عمل نمايد و چنانچه ابا آند محكوم به پرداخت ديه  ٢٤٨عليه بايد براي برائت خود به ترتيب مذآور در ماده
  ميشود .

تگان در موار لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مي شود و قسم خورندگان بايداز خويشان و بس - ٢٤٨ماده
   )١٣٨٠قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب (اصلاحی مطابق نسبي مدعي باشند

  مدعي و مدعي عليه ميتوانند حسب مورد يكي از قسم خوردگان باشند .  - ١تبصره



ي توانندچنانچه تعداد قسم خورندگان مدعي عليه آمتر از پنجاه نفر باشد، هر يك از قسم خورندگان مرد م -٢تبصره
  بيش از يك قسم بخورند به نحوي آه پنجاه قسم آامل شود.

چنانچه مدعي عليه نتواند آسي از خويشان و بستگان نسبي خود را براي اداي قسم حاضر آند، مي  -٣تبصره
 قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب(اصلاحی مطابق تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود.

١٣٨٠(  
مدعي عليه پنجاه نفر خويشان و بستگان نسبي   قاضي بايد براي قبول تكرار قسم مطمئن شود ك -  ٢٤٩ماده

ندارد و يا خويشان و بستگان نسبي او پنجاه نفر يا بيشتر هستند ولي حاضر به قسم خوردن نمي باشند همچنين 
 -حذف کلمه مدعی یا ( حرازنمايد . قاضي بايد خويشاوندي نسبي قسم خوردگان را با مدعي يا مدعي عليه ا

  )١٣٨٠قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب (اصلاحی مطابق 
هر يك از قسم خورندگان بايد قاتل و مقتول را بدون ابهام معين و انفراديا اشتراك ويامعاونت قاتل ياقاتلان  -  ٢٥٠ماده

  راصريحا" ذآر و نوع قتل را بيان آنند .
در صورتي آه قاضي احتمال بدهد آه قسم خورنده يا قسم خورندگان در تشخيص نوع قتل آه عمد يا شبه  -تبصره

  عمد يا خطاء است دچار اشتباه مي باشند بايد در مورد نوع قتل از آنها تحقيق نمايد . 
قسم از روي ظن  قسم خورندگان بايد علم به ارتكاب قتل داشته باشند واز روي جزم قسم بخورند و -  ٢٥١ماده

  آفايت نمي آند . 
در صورتيكه قاضي احراز نمايد آه تمام يا بعضي ازقسم خورندگان از روي ظن قسم مي خورند قسمهاي  -تبصره

  مذآور اعتبار ندارد . 
در موارد لوث ، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر آفايت مي آند ولي در صورت تعدد مدعي  - ٢٥٢ماده

) ماده ٣هر يك از آنان مي بايست براي برائت خود اجراي قسامه آند و با نداشتن عددقسامه طبق تبصره (عليه ،
قانون اصلاح موادي از قانون (اصلاحی مطابق ) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي شوند. ٢٤٨(

  )١٣٨٠مجازات اسلامي مصوب 
  

و خطاي محض بيست وپنج نفر مي باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده نصاب قسامه در قتل شبه عمد  - ٢٥٣ماده
   )١٣٨٠قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب (اصلاحی مطابق ) و تبصره هاي آن است٢٤٨(

در جراحات ، قصاص با قسامه ثابت نمي شود و فقط موجب پرداخت ديه مي گردد و نصاب قسامه در  - ٢٥٤ماده
  ح زير است : جراحات بشر

  در جراحاتي آه موجب ديه آامل است ، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي خورند.  -الف
  در جراحاتي آه موجب سه چهارم ديه آامل است ، مجروح با چهارنفر ديگر قسم مي خورند.  - ب
  در اجراحاتي آه موجب دو سوم ديه آامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.  - ج
  در جراحاتي آه موجب يك دوم ديه آامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.  -د
  در جراحاتي آه موجب يك دوم ديه آامل است ، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي خورند.  - ه
  در جراحاتي آه موجب يك ششم ديه آامل است ، مجروح به تنهايي قسم مي خورد.  - و

يك از بندهاي فوق الذآر در صورت نبودن نفرات لازم مجني عليه مي تواند به همان عدد قسم  در مورد هر -١تبصره
  را تكرار آند. 

در مورد هر يك از بندهاي ياد شده در فوق ، چنانچه مقدار ديه بيش از آسر مقرر در آن بند و آمتر از آسر  -٢تبصره
لازم است. مثلا" اگرديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك  مقرر دربند قبلي بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بيشتر

قانون اصلاح موادي (اصلاحی مطابق پنجم ديه آامل باشد، براي اثبات آن ، نصاب يك سوم يعني دو قسم لازم است
  )١٣٨٠از قانون مجازات اسلامي مصوب

هرگاه شخصي در اثر ازدحام آشته شود ويا جسدمقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي  -  ٢٥٥ماده
قاضي بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتي نباشد حاآم شرع بايد ديه او را از بيت المال بدهد و اگر شواهد ظني 

  ت مورد از موارد لوث خواهد بود . نزد حاآم اقامه شود آه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب اس
هرگاه آسي را در محلي آشته بيابند وولي مقتول مدعي شود آه شخص معيني از ساآنان آن محل  -  ٢٥٦ماده

ويرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مي باشد در اين صورت چنانچه حضور مدعي عليه هنگام قتل در محل 
  سامه پذيرفته مي شود . واقعه ثابت شود دعواي ولي با ق

چنانچه مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نمايد ادعاي او با سوگند پذيرفته مي شود  -تبصره
.  

  
  آيفيت استيفاء قصاص  - فصل هفتم

زيادتر از آن قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به مقدار ديه آامله يا به آمتر يا  -  ٢٥٧ماده
هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه رداد  - ٢٥٨تبديل مي شود . ماده 

  و در صورت رضايت قاتل مي تواند به مقدار ديه يا آمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد . 
  قصاص وديه ساقط مي شود . هرگاه آسي آه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بميرد  -  ٢٥٩ماده



هرگاه آسي آه مرتكب قتل عمد شده است فرارآند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پس از  -  ٢٦٠ماده
مرگ قصاص تبديل به ديه مي شود آه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين

قرب ) ) پرداخت مي شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته خويشان او بنحو ( ( الاقرب فالا
  باشند ديه از بيت المال پرداخت مي گردد .

اولياءدم آه قصاص و عفو در اختيار آنهاست همان ورثه مقتولند ، مگر شوهر يا زن آه در قصاص و عفو و  -  ٢٦١ماده
  اجراءاختياري ندارند . 

امله آه محكوم به قصاص است نبايد قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه زن ح -  ٢٦٢ماده
  قصاص موجب هلاآت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد . 

  قصاص با آلت آند و غير برنده آه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نيز جرم است .  -  ٢٦٣ماده
در صورتي آه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص -  ٢٦٤ ماده

قاتل باشند قاتل قصاص مي شود و اگر بعضي ازآنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ، خواهان قصاص مي توانند
ديه هستند بپردازند واگر بعضي از اولياء دم بطور  قاتل را قصاص آنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم راآه خواهان

  رايگان عفو آنند ديگران مي توانند بعد از پرداخت سهم عفو آنندگان به قاتل او را قصاص نمايند . 
  ولي دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولي امرمي تواندشخصا" قاتل را قصاص آند و يا وآيل بگيرد .  -  ٢٦٥ماده
ني عليه ولي نداشته باشدو يا شناخته نشود ويا به او دسترسي نباشد ولي دم او ولي امر اگر مج -  ٢٦٦ماده

مسلمين است و رئيس قوه قضائيه با استيذان از ولي امر و تفويض اختيار به دادستانهاي مربوطه نسبت به تعقيب 
  مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورداقدام مي نمايد .

ا اشخاصي محكوم به قصاص را رهائي دهند موظف به تحويل دادن وي مي باشند و هرگاه شخص ي -  ٢٦٧ماده
هرگاه به تشخيص قاضي رسيدگي آننده در انجام وظيفه آوتاهي نمايد و حبس وي موثر درالزام يا احضار باشد تا 

  زمان معرفي محكوم به حبس مي گردد .
گري تحويل وي متعذر شود فردفراري دهند ضامن ديه متقول چنانچه قاتل قبل از تحويل بميرد يا به نحو دي -تبصره

  است .
چنانچه مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص ساقط مي شود و  -  ٢٦٨ماده

  اولياءدم نمي توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند .
  

  قصاص عضو  - باب دوم
  ضو فصل اول تعاريف و موجبات قصاص ع

  
قطع عضو يا حرج آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن  -  ٢٦٩ماده

  ولي امر جاني را با شرايطي آه ذآر خواهد شد قصاص نمايد .
  مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تايك سال است .  - ١تبصره
شاآي نداشته ويا شاآي از شكايت خود گذشت آرده باشد يا موجب قصاص در مورداين جرم چنانچه  - ٢تبصره

نگرديده وليكن سبب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيري از 
  سه ماده تا دوسال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يكسال محكوم مي شود . 

   -ع عضو يا جرح آن سه نوع است قط -  ٢٧٠ماده
  خطاء آه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد .  -شبه عمد  -عمد
   -قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است  -  ٢٧١ماده
وقتي آه جاني با انجام آاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن آار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا  -الف
  اشد . نب
وقتي آه جاني عمدا" آاري انجام دهد آه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد يا جرح نداشته  - ب

  باشد .
وقتي آه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به  - ج

آي و مانند اينها نوعا" موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا آود
  آگاهي داشته باشد . 

  
  شرايط و آيفيت قصاص عضو  - فصل دوم

   -در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زيربايد رعايت شود  -  ٢٧٢ماده
   ٠تساوي اعضاء در سالم بودن  - ١
   ٠تساوي در اصلي بودن اعضاء - ٢
   ٠وي در محل عضو مجروح يا مقطوع تسا - ٣
  قصاص موجب تلف جاني يا عضو ديگر نباشد .  - ٤
  قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود .  - ٥

در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند ومرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمي آه به زن وارد نمايد به قصاص  -  ٢٧٣ماده



ه عضوي آه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه آامل باشد آه درآن عضو مانندآن محكوم مي شود ، مگراينكه دي
  صورت زن هنگامي مي تواند قصاص آند آه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد . 

عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمي شود و فقط ديه آن عضو پرداخت مي شود لكن عضو  -  ٢٧٤ماده
  شود . ناسالم در برابر عضو سالم قصاص مي

در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در  -  ٢٧٥ماده
  مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود .

در صورتي آه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او -تبصره
  قطع خواهد شد . 

جرحي آه بعنوان قصاص وارد مي آنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد و در صورت  -  ٢٧٦ده ما
  امكان رعايت تساوي در عمق نيز لازم است .

  در جراحت موضحه وسمحاق تساوي در عمق شرط نيست و مماثلث عرفي آافيست .  -تبصره
نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در موارد شكسته  هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن -  ٢٧٧ماده

شدن استخوانها ياجا بجاشدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده 
  شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاآم شرع معين گردد . 

فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر آنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاصقصاص عضو را مي شود  -  ٢٧٨ماده
اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم مي

و پرداخت شود لكن قبل از اجراء قصاص نفسش بايد ديه جرحي آه قبلا" بعنون قصاص عضو بر جاني وارد شده به ا
  شود .
براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدودجراحت آاملا" اندازه گيري شود و هر چيزي آه مانع از  -  ٢٧٩ماده

  استيفاء قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد .
ن حرآت مجرم اگر در اثر حرآت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص آننده ضامن نيست و اگر بدو -  ٢٨٠ماده

قصاص بيش از جنايت شوددر صورتيكه اين زياده عمدي باشد قصاص آننده نسبت به مقدار زائد قصاص مي شود و 
  در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارش مقدار زائد به عهده قصاص آننده مي باشد . 

  ل انجام گيرد . اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در هواي معتد -  ٢٨١ماده
ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش -  ٢٨٢ماده

  از مقدار جنايت او ممنوع است .
هرگاه شخصي يك چشم آسي را آور آند يادر آورد قصاص مي شود گرچه جاني بيش از يك چشم  -  ٢٨٣ماده

  ي بعنوان ديه به او داده نمي شود . نداشته باشد و چيز
هرگاه شخصي آه داراي دو چشم است چشم آسي را آه فقط داراي يك چشم است در آورد مجني  -  ٢٨٤ماده

عليه مي تواند يك چشم جاني راقصاص آند ونصف ديه آامل را هم دريافت نمايد ، يا از قصاص يك چشم جاني 
رتي آه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص يا جنايتي آه منصرف شود و ديه آامل بگيرد مگر در صو

استحقاق ديه آنرا داشته است از دست داده باشد آه در اين مورد مي تواند يك چشم جاني را قصاص آند و يا با 
  رضاي جاني نصف ديه آامل دريافت نمايد .

ي آنرا از بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد هرگاه شخصي بدون آسيب به حدقه چشم ديگري بينائ -  ٢٨٥ماده
  قصاص قرار مي گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد جاني بايد ديه آن را بپردازد . 

  چشم سالم در برابر چشم هائي آه از لحاظ دين متعارف نيستند قصاص مي شود .  -  ٢٨٦ماده
گوش آسي را قطع آندومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند هرگاه شخصي مقداري از  -  ٢٨٧ماده

دهد قصاص ساقط نمي شود و اگر جاني بعد از آنك مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شده آن قسمت جدا 
  شده را به گوش خود پيوند دهد هيچكس نمي تواند آن را دوباره براي حفظ اثر قصاص قطع آند . 

  ع لاله گوش آه موجب زوال شنوائي بشود دو جنايت محسوب مي شود . قط -  ٢٨٨ماده
هرگاه شخصي بيني آسي را قطع آند مجني عليه مي تواند قصاص نمايد اگر چه بيني مجني عليه  -  ٢٨٩ماده

  داراي حس بويائي نباشد . 
مورد قصاص قرار مي گيرد  هرگاه شخصي زبان يا لب آسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل -  ٢٩٠ماده

.  
  در صورتيكه فرد گويا زبان فرد لال را قطع آند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه مي شود .  -تبصره
  هرگاه شخصي دندان آسي رابشكند يا بكند بارعايت شرايط قصاص عضو قصاص مي شود .  -  ٢٩١ماده
رد اگر دندان جديدمعيوب باشد جاني به پرداخت ارش در صورتيكه مجني عليه قبل از قصاص دندان درآو -تبصره

  ضربه شلاق تعزير مي گردد .  ٧٤محكوم ميگردد و اگر سالم باشد تا
اگر مجني عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حكم به تاخير افتد در صورتكيه آودك دندان جديد  -  ٢٩٢ماده

  است . درآورد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص
  اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به ديه است .  -  ٢٩٣ماده

  
  آتاب چهارم 



  ديات
  تعريف ديه و موارد آن  -باب اول

  
ديه مالي است آه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود -  ٢٩٤ماده

.  
   -در موازد زير ديه پرداخت مي شود  -  ٢٩٥ماده
قتل يا جرح يا نقص عضو آه بطور خطاء محض واقع مي شود و آن در صورتي است آه جاني نه قصد جنايت  -الف

نسبت به مجني عليه راداشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها آند و 
  برخورد نمايد .  به شخصي

قتل يا جرح يا نقص عضو آه بطور خطاء شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است آه جاني قصد فعلي را  - ب
آه نوعا" سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه 

ي شود بزند و اتفاقا"موجب جنايت گردد ياطبيبي مباشرتا" آسي را به قصد تاديب بنحوي آه نوعا" سبب جنايت نم
  بيماري را بطور متعارف معالجه آند و اتفا" سب جناي بر او شود .

  مواردي از جنايت عمدي آه قصاص در آنها جايزنيست .  - ج
  جنايتهاي عمدي و شبه عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .  - ١تبصره
ورتي آه شخص آسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واين امر بر دادگاه ثابتدر ص - ٢تبصره

شود وبعدا" معلوم گردد آه مجني عليه مورد قصاص و يامهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است .
  قصاص و ديه از او ساقط است . و اگر ادعاي خود را در موردمهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند

هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا - ٣تبصره
جرح واقع شود بنحوي آه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم 

  . شبه عمد خواهد بود 
در مواردي هم آه آسي قصد تيراندازي به آسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان  -  ٢٩٦ماده

  بي گناه ديگري اصابت آند عمل او خطاي محض محسوب ميشود .
  

  مقدار ديه قتل نفس  - باب دوم
ر انتخاب هر يك از آنها ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است آه قاتل د -  ٢٩٧ماده

   -مخيرميباشدوتلفيق آنهاجايزنيست
  يكصد شتر سالم وبدون عيب آه خيلي لاغر نباشند .  - ١
  دويست گاو سالم و بدون عيب آه خيلي لاغر نباشند .  - ٢
  يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب آه خيلي لاغر نباشند .  - ٣
   ٠دويست دست لباس سالم از حله هاي يمن  - ٤
  نخود است . ١٨يكهزار دينار مسكوك سالم وغير مغشوش آه هردينار يك مثقال شرعي طلا به وزن  - ٥
  نخود نقره مي باشد .  ٦/١٢ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش آه هر درهم به وزن  - ٦

  مي شود .  قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين ويا تعذر همه آنها پرداخت - ١ تبصره

های دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با نظر ولی امر است ـ ميزان ديه اقليت٢تبصره
ها مكلفند مطابق نظر مذآور و با رعايت ساير شود. دادگاهها ابلاغ میآه توسط قوه قضاييه استعلام و به دادگاه

قانون    اصلاحی مطابق و زمان وقوع جنايت رای مقتضی صادر آنند.مقررات اين قانون از قبيل جنسيت مجنی عليه
  ١٣٨٢مصوب  ١٣٧٠) قانون مجازات اسلامي مصوب ٢٩٧الحاق يك تبصره به ماده (

  
ديه قتل عمد در مواردي آه قصاص ممكن نباشدو يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از  - ٢٩٨ماده

امور ششگانه فوق خواهد بود لكن در آليه مواردي آه شتر به عنوان ديه تعيين مي شود لازم است 
  آه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد . 

ديحجه  -ذيقعده  -رتيكه صدمه و فوت هر دو در يكي از چهارماه حرام ( رجب ديه قتل در صو - ٢٩٩ماده
به  ٢٩٧محرم ) و يا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر يكي از موارد ششگانه مذآور در ماده  -

عنوان تشديد مجازات بايد يك سوم هر نوعي آه انتخاب آرده است اضافه شود و سايرامكنه وازمنه 
  ك باشند داراي اين حكم نيستند . هرچند متبر

  حكم فوق در مواردي آه مقتول از ارقارب قاتل باشد جاري نمي گردد .  -تبصره
  ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .  - ٢٠٠ماده
در آنصورت ديه زن  ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه آامل برسد - ٣٠١ماده

  نصف ديه مرد است . 
  

  مهلت پرداخت ديه  -باب سوم



  
   -مهلت پرداخت ديه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتيب زير است  - ٣٠٢ماده
  ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود .  -الف
  ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت مي شود .  - ب
  ل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت مي شود . ديه قت -ج

  تاخير از اين مهلت ها بدون تراضي طرفين جايزنيست .  - ١تبصره
  ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح به ترتيب فوق پرداخت ميشود .  - ٢تبصره
ناسب داده مي اگر قاتل در شبيه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت م - ٣٠٣ماده

  شود .
  

  مسوول پرداخت ديه  -باب چهارم 
  در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت ديه خودقاتل است .  - ٣٠٤ماده
در قتل خطاي محض در صورتيكه قتل با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه - ٣٠٥ماده

 ز سوگنديا قسامه ثابت شده به عهده خود اوست . به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل يا نكول او ا
در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت ( موضحه ) وديه جنايتاي زيادتر از آن بعهده  - ٣٠٦ماده

  عاقله مي باشدو ديه جراحتهاي آمتراز آن بعهده خود جاني است . 
  حض و بر عهده عاقله مي باشد . جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه به منزله خطاء م -تبصره
عاقله عبارت است از بستگان ذآور نسبي پدر و مادري يا پدري به ترتيب طبقات ارث  - ٣٠٧ماده

بوطريكه همه آسانيكه حين الفوت مي توانند ارث ببرندبصورت مساوي عهده دار پرداخت ديه 
  خواهندبود . 

  
ديگري را به عهده گرفته است نيز عاقله محسوب آسي آه با عقد ضمان جريره ، ديه جنايت  -تبصره

  مي شود . 
نابالغ و ديوانه ومعسر جزء عاقله محسوب نمي شود و عهده دار ديه قتل خطائي نخواهد  - ٣٠٨ماده
  بود .
هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثالت شودعاقله عهده دار ديه خواهد بود ولي اگر - ٣٠٩ماده

  بت شودخودجاني ضامن است . با اقرار جاني ثا
هرگااصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد آه خطاء انجام شده و  - ٣١٠ماده

عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد آند قول عاقله مقدم بر قول جاني مي
  باشد .
اي حاصل از جنايتهاي خطائي محض از قتل ناموضحهعاقله فقط عهده دادرپرداخت خسارته - ٣١١ماده

   - است و درمواردذيل عاقله ضامن نمي باشد
  جنايتهاي خطائي آه شخص بر خودش وارد آورد .  -الف
  اتلاف مالي آه بطور خطاء محض حاصل شود .  - ب

ل بپردازد ديه از هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سا - ٣١٢ماده
  بيت المال پرداخت مي شود .

ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار آنداز مال او گرفته مي شود و اگر مال  - ٣١٣ماده
نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شود و اگر بستگاني نداشت يا 

  اده مي شود . تمكن نداشتند ديه از بيت المال د
در موارد قتل خطائي محض دادگاه مكلف است در حين رسيدگي عاقله را دعوت آند تااز  - ٣١٤ماده

خود دفاع نمايدولي عدم دسترسي به عاقله يا عدم حضور آن پس ازاحضارموجب توقف رسيدگي 
  نخواهد شد . 

گري آشته است و علم اجمالي بر اگر دو نفر متهم به قتل باشند وهرآدام ادعا آند آه دي - ٣١٥ماده
وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه 

  برسد با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود .
  

  موجبات ضمان  -باب پنجم
سبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به ت - ٣١٦ماده

  ضمان خواهد بود . 
  مباشرت آنست آه جنايت مستقميا" توسط خود جاني واقع شده باشد .  - ٣١٧ماده
تسبيب در جنايت آنست آه انسان سبب تلف شدن ياجنايت عليه ديگري را فراهم آندو خود - ٣١٨ماده

د جنايت حاصل نمي شود مانند آنكه چاهي بكند مستقيما" مرتكب جنايت نشود بطوري آه اگر نبو
  وآسي در آن بيفتد و آسيب ببيند .



هرگاه طبيبي گرچه حاذق باشد در معالجه هائي آه شخصا" انجام مي دهد يا دستور آن را - ٣١٩ماده
و يا خسارت مالي  -صادر مي آند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عض 

  امن است . شود ض
هرگاه ختنه آننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است - ٣٢٠ماده

  گرچه ماهر بوده باشد . 
هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد درمعالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او  - ٣٢١ماده

  باشد موجب خسارت شود ضامن است .
رگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب ه - ٣٢٢ماده

  حيوان برائت حاصل نمايد ، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود . 
هرگاه آسي در حال خواب بر اثر حرآت و غلطيدن موجب تلفن يا نقص عضو ديگري شود  - ٣٢٣ماده

  ه وعاقله او عهده دار خواهد بود . جنايت او بمنزله خطاءمحض بود
هرگاه آسي چيزي راهمراه خود يا وسيله نقليه ومانند آن حمل آند و بشخص ديگري  - ٣٢٤ماده

برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاء محض ،
  عاقله اوعهده دار مي باشد .

روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يا هرآار ديگري هرگاه آسي به  - ٣٢٥ماده
آه موجب هراس او گردد انجام دهدمانند فرياد آشيدن يا انفجار صوتي آه باعث وحشت مي شود و بر 

اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعا" آشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعا" 
قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعا" آشنده و نه با آشنده نباشد ، 

  قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن بر عهده قاتل است . 
هرگاه آسي ديگري را بترساند وموجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي - ٣٢٦ماده

ون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و بلندي پرت آند يا به در
  مانع تصميم او گردد ترساننده ضامن است .

هرگاه آسي خود را از جاي بلندي پرت آند و بر روي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در  - ٣٢٧ماده
اص دارد و در صورتي آه قصد قتل صورتي آه قصد انجام جنايت را داشته باشد قتل عمد بوده و قص

نداشته ولي قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولا" با آن قتل انجام نمي شود قتل شبه عمد بوده 
ديه در مال او خواهد بودوهمچنين است اگر با وجود قصد پرت شدن بي اختيار پرت شود ولي اگر در اثر

شود وموجب جنايت گردد خودش ضامن است نه لغزش يا علل قهري ديگر و بي اختيار به جايي پرت
  عاقله اش . 

هرگاه آسي به ديگري صدمه وارد آند و يا آسي را پرت آند و او بميرد يا مجروح گردد در  - ٣٢٨ماده
صورتي آه نه قصد جنايت داشته باشد و نه آاري را آه قصد نموده است نوعا" سبب جنايت باشد 

  ن خواهد بود . شبه عمد محسوب و عهده دار ديه آ
هرگاه آسي ديگري را بر روي شخص ثالث پرت آند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد  - ٣٢٩ماده

در صورتي آه نه قصد جنايت داشته باشد و نه آاري را آه قصد آرده است نوعا" سبب جنايت باشد 
  شبه عمد محسوب و عهده دار ديه مي باشد .

خود يا درمكان وراهي آه توقف در آن مجاز است توقف آرده يا وسيله هرگاه آسي در ملك - ٣٣٠ماده
نقليه خود را متوقف آرده باشدو ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار 

  هيچگونه خسارتي نخواهد بود .
يا وسيله اي را هرآس در محل هائي آه توقف در آنجا جائز نيست متوقف شده يا شيئي و  - ٣٣١ماده

در اين قبيل محلها مستقر سازد و آسي اشتباها" و بدون قصد با شخص و يا شيئي يا وسيله 
مزبوربرخورد آند و بميرد شخص متوقف يا آسي آه شيئي يا وسيله مزبور رادر محل مستقر ساخته 

يله مورد نظر عهده دار پرداخت ديه خواهد بود و نيز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شيئي و وس
موجب لغزش راهگذروآسيب آسي شود ، مسئول پرداخت ديه صدمه يا آسيب وارده است مگرآنكه 

عابر با وسعت راه و محل عمدا" قصد برخورد داشته باشد آه در اين صورت نه فقط خسارتي به اوتعلق
  نمي گيرد بلكه عهده دارد خسارت وارده نيز مي باشد .

شود آه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تيراندازي آرده  هر گاه ثابت - ٣٣٢ماده
و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جزء مواردي ك مقتول و يا 

  مصدوم مهدورالدم نبوده ديه به عهده بيت المال خواهد بود .
ممنوع است اگر عبور نمايد و راننده اي آه با سرعت مجاز و در مواردي آه عبور عابر پياده  - ٣٣٣ماده

مطمئنه در حرآت بوده ووسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به آنترل نباشد و 
  با عابر برخورد نموده منجر به فوت يامصدوم شدن وي گرددراننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست . 

  
  جنايت  اشتراك در -باب ششم 

هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد آنند و در اثر برخورد آشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده  - ٣٣٤ماده



يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هرآدام از مال ديگري پرداخت مي 
  شود و در صورت خطاء محض نصف ديه هرآدام برعاقله ديگري است . 

هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد آنند و دراثربرخورد يكي ازآنها آشته شود در صورت شبه  - ٣٣٥ ماده
 عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است . 

ض هرگاه آسي اتفاقا" و بدون قصد به شخصي برخورد آند و موجب آسيب او شود خطاء مح -تبصره
  ميباشد .

هرگاه در اثر برخورد در سوار ، وسيله نقله آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتيكه  - ٣٣٦ماده
تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر آدام 

از يك نوع باشند يا نباشند و نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بودخواه آن دو وسيله 
  خواه ميزان تقصير آنهامساوي يا متفاوت باشد واگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصرضامن است . 

  تقصير اعم است از بي احتياطي ، بي مبالاتي ، عدم مهارت ، عدم رعايت نظامات دولتي .  -تبصره
م باعث آشته شدن سرنشينان گردند در صورت هرگاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با ه - ٣٣٧ماده

شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت 
خطاء محض عاقله هر آدام عهده دار نصف ديه تمام سرنشينان مي باشد و اگر برخورد يكي از آن دو 

  رد پرداخت خواهد شد . شبه عمد و ديگري خطاء محض باشدضمان بر حسب مو
در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار راننده ها باشد مانند آنكه در اثر ريزش آوه  -تبصره

  يا طوفان وديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست . 
مفقود شود دعوت آنند هرگاه شخصي را آه شبانه از منزلش خواده و بيرون برده اند  - ٣٣٨ماده

ضامن ديه اوست مگر اينكه ثابت آند آه ديگري او را آشته است . و نيز اگر ثابت شود آه به مرگ عادي
  يا علل قهري در گذشته چيزي بر عهده دعوت آننده نيست .

هرگاه آسي در معبر عام يا هرجاي ديگري آه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ - ٣٣٩ماده
يا چيز لغزنده اي بر سر راه عابران قرار دهد يا هر عملي آه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد انجام 

دهد عهده دار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر اين اعمال در ملك خود يا در جائي آه تصرفش در آن 
  مجاز است واقع شود عهده دار ديه يا خسارت نخواهد بود .

  
  درجنايت  تسبيب -باب هفتم

را انجام دهد و موجب  ٣٣٩هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از آارهاي مذآور در ماده  - ٣٤٠ماده
  آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهده دار ديه يا خسارت نمي باشد . 

هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود آه موجب وقوع جنايت يا خسارتي  -  ٣٤١ماه
  مرتكب ضامن ديه و خسارت نخواهد بود . گردد
را درمنزل خودانجام دهد و شخصي را آه در  ٣٣٩هرگاه آسي يكي از آارهاي مذآور ماده  - ٣٤٢ماده

اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست به منزل خودبخوانده عهده دار ديه و خسارت خواهد بودواگر آن 
آه قبل از انجام اعمال مذآور از صاحب منزل گرفته است وارد شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني

  شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دادر هيچگونه ديه يا خسارت نمي باشد . 
هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل وغيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و  - ٣٤٣ماده

ه تمكن برطرف آردن آنها را داشته باشد و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچ
اگرسيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد وآسي آن را به جائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد 

عهده دار ديه وخسارتهاي وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه اي براي 
  نمي باشد .  مصلحت عابرين قرار دهد عهده دارچيزي

را انجام دهد و  ٣٣٩هرگاه آسي در ملك ديگري عدوانا" يكي از آارهاي مذآور در ماده  - ٣٤٤ماده
شخص ثالثي آه عدوانا" وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهده دار ديه وخسارت مي باشد

.  
شود ياوسيله نقليه را در هرگاه آسي آالائي را آه به منظور خريد و فروش عرضه مي  - ٣٤٥ماده

معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب آرده 
  باشد آه آنها را موقتا" در معبر قرار دهد .

هرگاه آسي چيز لغزنده اي را درمعبر بريزد آه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و  - ٣٤٦ماده
اهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمدا" با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي خسارت خو

  آنها پا بگذارد . 
هرگاه آسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر  - ٣٤٧ماده

ن را طوري گذاشته باشد آه عادتا" عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آ
  ساقط مي شود . 

هرگاه ناودان يا بالكن منزل وامثال آن آه قراردادن آن در شارع عام مجاز نبوده و در اثر  - ٣٤٨ماده
سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود و اگر نصب و قراردادن آن مجاز



  موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود .  بوده و اتفاقا" سقوط آند و
هرگاه آسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا آرده لكن در اثر  - ٣٤٩ماده

حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط آند و موجب خسارت گرددصاحب آن عهده دارخسارت نمي 
آن ديوار را به سمت ملك خود بنا نموده آه اگرسقوط آند طبعا" در ملك او سقوط باشد و همچنين اگر 

خواهد آرد لكن اتفاقا" به سمت ديگري سقوط آندوموجب آسيب ياخسارت شودصاحب آن عهده 
  دارچيزي نخواهدبود . 

ريجا" مايل هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنانمايدلكن تد - ٣٥٠ماده
به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آن صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا آند ساقط شود و 

موجب آسيب يا خسارت گرددچيزي برعهده صاحب ديوار نيست واگر بعد از تمكن با اصلاح با سهل 
  انگاري سقوط آند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد . 

اه آسي ديوار ديگري را منحرف و مايل به سقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجبهر گ - ٣٥١ماده
  آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود .

هرگاه آسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن آند و بداند آه به جائي  - ٣٥٢ماده
نكند لكن اتفاقا" بجاي ديگر سرايت آند و موجب تلف يا خسارت سرايت نمي آند و عادتا" نيز سرايت

  شود ضامن نخواهد بود .
هرگاه آسي در ملك خود آتش روشن آند آه عادتا" به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند  - ٣٥٣ماده

آه بجاي ديگر سرايت خواهدآردو در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد 
  گرچه به مقدار نياز خودش روشن آرده باشد . بود
هرگاه آسي در ملك خود آتشي روشن آند و آتش به جائي سرايت نمايد و سرايت به او  - ٣٥٤ماده

 استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارده ميباشدگرچه به مقدار نياز خود روشن آرده باشد . 
ن اذن صاحب آن يادرمعبر عام بدون رعايت صملحت رهگذر هرگاه آسي در ملك ديگري بدو - ٣٥٥ماده

آتشي را روشن آند آه موجب تلف يا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار 
  رانداشته باشد . 

در آليه مواردي آه روشن آننده آتش عهده دار تلف و آسيب اشخاص مي باشد بايد راهي  -تبصره
  يب ديدگان نباشد وگرنه روشن آننده آتش عهده دار نخواهد بود . براي فرار و نجات آس

هرگاه آسي آتشي را روشن آند وديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده  - ٣٥٦ماده
  دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن آننده آتش ضامن نيست . 

آن را مي داندبايد آن را حفظ نمايد و اگر صاحب هر حيواني آه خطر حمله و آسيب رساندن  - ٣٥٧ماده
در اثر اهمال و سهل انگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهده دار مي باشد و اگراز حال 
حيوان آه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي 

  و آوتاهي نكند عهده دار خسارتش نيست . حفظ آن را نداشته باشدودر نگهداري ا
هرگاه حيواني به آسي حمله آند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع  - ٣٥٨ماده

نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيب ديدن آن حيوان شود شخص دفاع آننده ضامن نمي باشد و 
مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم باز دارد و همين آار همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا

  موجب تلف يا آسيب او شودعهده دار نخواهد بود .
هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش ازمقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص  -تبصره

  آسيب رساننده ضامن مي باشد .
هي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله آند و آسيب برساند هرگاه به سهل انگاري و آوتا - ٣٥٩ماده

مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله آننده و مهاجم وارد شدآسي
  عهده دار آن نمي باشد .

هرگاه آسي با اذن وارد خانه آسي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه  - ٣٦٠ماده
باشد خواه آن سگ قبلا" درخانه بوده يا بعدا" وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند آه  ضامن مي

  آن حيوان او را آسيب مي رساند و خواه نداند .
هرگاه آسي آه سوار حيوان است حيوان را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي  - ٣٦١ماده

  است آه آن حيوان وارده مي آند .
هرگاه آسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي واردنمايدآن شخص زننده  - ٣٦٢ماده

  عهده دار خسارتهاي واردخواهدبود .
  

  اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب  -باب هشتم 
  

در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از  - ٣٦٣ماده
  اشد . مباشر ب
هرگاه دو نفر عدوانا" در وقوع جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند آسي آه تاثير آار او - ٣٦٤ماده



در وقوع جنايت قبل از تاثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي 
با سنگ به چاه افتد آسي آه  حفر نمايد و ديگري سنگي را در آنار آن قرار دهد وعابر به سبب برخورد

سنگ را گذارده ضامن است و چيزي بعهده حفر آننده نيست و اگر عمل يكي ازآن دو عدواني باشد 
  فقط شخص متعدي ضامن خواهد بود .

هرگاه چند نفر باهم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهده دار خسارت خواهند  - ٣٦٥ماده
  بود .
ر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم آنندوبعلت تصادم آشته شوند يا آسيب ببينند سببهرگاه ب - ٣٦٦ماده

  ضامن خواهد بود . 
  

  ديه اعضاء  -باب نهم
هر جنايتي آه بر عضو آسي وارد شود و شرعا" مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين  - ٣٦٧ماده

  نشده باشد جاني بايدارش بپردازد .
  

  ديه مو  - فصل اول
هرگاه آسي موي سر يا صورت مردي را طوري ببردآه ديگر نرويد عهده دار ديه آامل  - ٣٦٨ماده

خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موي سرضامن ارش است ونسبت به ريش ثلث ديه آامل را 
  عهده دارخواهد بود . 

ن ديه آامل زن ميباشد و اگر هرگاه موي سر زني را طوري از بين ببرد آه ديگر نرويد ضام - ٣٦٩ماده
  دوباره برويد عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان آوچك و بزرگ نيست . 

  اگر مهرالمثل بيش از ديه آامل باشد فقط به مقدارديه آامل پرداخت مي شود .  -تبصره
ديگر نرويد نسبت مقداري آه نمي هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويدو مقدار  - ٣٧٠ماده

  رويد با تمام سر ملاحظه مي شود وديه به همان نسبت دريافت مي گردد . 
تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش  - ٣٧١ماده

  شود . پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد 
ديه موهاي مجموع دوابرو در صورتكيه هرگز نرويد پانصد دينار است وديه هر آدام دويست و - ٣٧٢ماده

پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئيده شود در همه موارد 
ز نرويد نسبت به آن مقدار آه ارش است و اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگ

مجددا" روئيده شود ارش است ونسبت به آن مقدار آه روئيده نمي شود ديه با احتساب مقدار مساحت
  تعيين مي شود . 

از بين بردن موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام  - ٣٧٣ماده
  آن باشد و خواه بعض آن .

از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش مي شود آه به تنهائي باشد نه با از بين بردن  - ٣٧٤ماده
  عضو يا آندن پوست ومانند آه دراين مواردفقط ديه عضو قطع شده يا مانندآن پرداخت مي گردد . 

  
  ديه چشم  -فصل دوم

دام از آنها نصف ديه آامل از بين بردن دو چشم سالم موجب ديه آامل است و ديه هر آ - ٣٧٥ماده
  خواهد بود . 

تمام چشم هائيكه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري -تبصره
  و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .

چشمي آه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن آامل است واگر  - ٣٧٦ماده
مانع مقداري ازديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه آاهش مي يابد و اگر 

  بطورآلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ديه چشم آسي آه داراي يك چشم سالم و بينا باشدوچشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا - ٣٧٧ماده

ست رفته باشد ديه آامل است واگر چشم ديگري را دراثر قصاص يادر اثر بيماري ياعلل غير جنائي از د
  جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .

آسي آه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناي او ثلث ديه آامل  - ٣٧٨ماده
  ه باشد . است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابيناشد

ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه آامل خواهد بود و ديه پلكهيا بالا ثلث ديه آامل وديه  - ٣٧٩ماده
  پلكهاي پائين نصف ديه آامل است .

  
  ديه بيني  -فصل سوم 

از بين بردن تمام بيني دفعتا" يا نرمه آن آه پائين قصب واستخوان بيني است موجب ديه  - ٣٨٠ماده
  و از بين بردن مقداري از نرمه بيني موجب همان نسبت ديه ميباشد . آامل است 



از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعداز بريدن نرمه آن موجب ديه آامل وارش مي باشد - ٣٨١ماده
.  

اگر با شكستن يا سوزاندن يا امثال آن بيني را فاسد آنند در صورتي آه صالح نشود موجب  - ٣٨٢ماده
  امل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد . ديه آ
فلج آردن بيني موجب دو ثلث ديه آامل است و ازبين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه آامل  - ٣٨٣ماده

  مي باشد . 
از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه آامل است و سوراخ آردن بيني  - ٣٨٤ماده

ر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتي آه باعث بطوري آه ه
از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه آامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مي باشد

.  
  ديه از بين بردن نوك بيني آه محل چكيدن خون است نصف ديه آامل مي باشد .  - ٣٨٥ماده

  
  ديه گوش  -صل چهارم ف

از بين بردن مجموع دو گوش ديه آامل دارد واز بين بردن هر آدام نصف ديه آامل واز بين  - ٣٨٦ماده
  بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود . 

ن قسمتي از آن موجب ديه به از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را نداردو از بين برد - ٣٨٧ماده
  همان نسبت خواهد بود .

  پاره آردن گوش ثلث ديه دارد .  - ٣٨٨ماده
  فلج آردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .  - ٣٨٩ماده
هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت آند و به آن آسيب رساند يا موجب  -تبصره

  وان و شكستن آن شودبراي هر آدام ديه جداگانه اي خواهد بود . سرايت به استخ
  گوش سالم و شنوا و گوش آر در احكام مذآور درموارد فوق يكسانند .  - ٣٩٠ماده

  
  فصل پنجم ديه لب 

  
از بين بردن مجموع دو لب ديه آامل دارد و ازبين بردن هر آدام از لبها نصف ديه آامل واز  - ٣٩١ماده

  هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود . بين بردن
جنايتي آه لبها را جمع آند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است آه حاآم آن  - ٣٩٢ماده

  را تعيين مي نمايد . 
د آن از دندانها آنار نرود جنايتي آه موجب سست شدن لبها بشود بطوري آه باخنده و مانن - ٣٩٣ماده

  موجب دو ثلث ديه آامل مي باشد .
  از بين بردن لبهاي فلج و بي حس ثلث ديه دارد .  - ٣٩٤ماده
شكافتن يك يا دو لب بطوري آه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه آامل است ودر صورت  - ٣٩٥ماده

  اصلاح و خوب شدن خمس ديه آامل خواهد بود .
  

  ديه زبان  -فصل ششم 
  

از بين بردن تمام زبان سالم يا لال آردن انسان سالم يا ضربه مغزي ومانند آن ديه آامل دارد - ٣٩٦ماده
  و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه آامل خواهد بود .

از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد  - ٣٩٧ماده
  د ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود . بو

تعيين مقدار ديه جنايتي آه بر زبان وارد شده وموجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث  - ٣٩٨ماده
  عيب گرددباتعيين حاآم خواهدبود .

از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف هرگاه مقداري از زبان را آسي قطع آند آه باعث  - ٣٩٩ماده
باشد و ديگري مقدار ديگر را آه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين 

  رفتن قدرت اداي حروف مي باشد .
  بريدن زبان آودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه آامل است .  - ٤٠٠ماده
به حد سخن گفتن رسيده ولي سخن نمي گويد ثلث ديه دارد و اگر  بريدن زبان آودآي آه - ٤٠١ماده

بعدا" معلوم شود آه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه آامل محسوب و بقيه از جاني گرفته مي 
  شود .
هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه آامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال  - ٤٠٢ماده

  و سالم شود ديه مسترد خواهد شد . اول برگردد
  



  ديه دندان  -فصل هفتم 
-از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه آامل دارد و به ترتيب زير توزيع مي شود  - ٤٠٣ماده
هر يك از دندانهاي جلو آه عبارتنداز پيش و چهارتائي و نيش آه از هر آدام دو عدد در بالا دو عدد  - ١

 مي رويد وجمعا" دوازده تا خواهد بود . پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مي شود .  درپايين
هر يك از دندانهاي عقب آه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر آدام يك ضاحك و سه ضرس  - ٢

  دينارمي شود . قرار دارد و جمعا" شانزده تا خواهدبود بيست و پنج دينار وديه مجموع آنها چهارصد
دندانهاي اضافي به هر نام آه باشد و بهر طرز آه روئيده شود ديه اي ندارد و اگر در آندن  - ٤٠٤ماده

آنها نقصي حاصل شودتعيين مقدار ارش آن با قاضي است واگر هيچگونه نقصي حاصل نشودارش 
  ضربه شلاق محكوم مي شود .  ٧٤نخواهد داشت ولي بنظر قاضي تا

هرگاه دندانها از بيست وهشت تا آمتر باشد بهمان نسبت از ديه آامل آاهش مي يابد  - ٤٠٥ماده
  خواه خلقتا" آمتر باشد يا در اثر عارضه اي آم شده باشد .

فرقي ميان دندانهائي آه داراي رنگهاي گوناگون مي باشد نيست واگر دنداني در اثر جنايت - ٤٠٦ماده
لث ديه همان دندان است آه سالم باشد و ديه دنداني آه قبلا" سياه سياه شود و نيافتد ديه آن دو ث

  شده ثلث همان دندان سالم است .
شكاف ( اشقاق ) دندان آه بدون آندن واز بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالي آن با حاآم - ٤٠٧ماده

  است .
يه آامل آن دندان را دارد و اگر بعد شكستن آن مقدار از دندان آه نمايان است با بقاءريشه د - ٤٠٨ماده

از شكستن مقدار مزبور آسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاآم تعيين مي شود خواه آسي
  آه بقيه را از ريشه آنده همان آسي آه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري . 

ويد ديه آامل آنرا دارد و اگر بجاي آن آندن دندان شيري آودك آه ديگر بجاي آن دندان نر - ٤٠٩ماده
  دندان برويد ديه هر دندان شيري آه آنده شد يك شتر مي باشد . 

دنداني آه آنده شود ديه آامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند  - ٤١٠ماده
  سابق شود . 

گيرد و مانند دندان اصلي شود آندن هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي آنده شودقرار  - ٤١١ماده
  آن ديه آامل دارد . 

  ديه گردن  -فصل هشتم 
  شكستن گردن بطوريكه گردن آج شود ديه آامل دارد .  - ٤١٢ماده
جنايتي آه موجب آج شدن گردن شود و همچنين جنايتي آه مانع فرو بردن غذا گردد  - ٤١٣ماده

  جريمه آن با نظر حاآم تعيين مي شود .
هرگاه جنايتي آه موجب آج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد - ٤١٤ده ما

ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن بادشواري بتواند گردن را 
  مستقيم نگه بدارد يا غذا را فروببرد .

  
  ديه فك  -فصل نهم

مجموع دو فك ديه آامل دارد و ديه هر آدام آنها پانصد دينار مي باشد واز بين  از بين بردن - ٤١٥ماده
بردن مقداري از هر يك موجب ديه مساحت همان مقدار است وديه از بين بردن يك فك بامقداري از فك 

  ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود .
باشد و اگرفك بادندان از بين برود ديه هر يك جداگانه  ديه فك مستقل از ديه دندان مي - ٤١٦ماده

  محسوب مي گردد . 
جنايتي آه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالي  - ٤١٧ماده

  آن با نظر حاآم است . 
  

  ديه دست و پا  -فصل دهم 
ل دارد و ديه هرآدام از دستها نصف ديه از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه آام - ٤١٨ماده

آامل است خواه مجني عليه داراي دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتا" يا در اثر سانحه 
  اي از دست داده باشد . 

  ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است .  - ٤١٩ماده
تا" بدون انگشت بوده ويا در اثر سانحه اي بدون جريمه مالي بريدن آف دست ك خلق - ٤٢٠ماده

  انگشت شده است با نظرحاآم تعيين مي شود .
ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي آف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه  - ٤٢١ماده

  قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد . 
ديه دستي آه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود ويا بالاتر از آرنج قطع  - ٤٢٢ماده

  گردد پانصد دينار است به اضافه ارش آه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مي شود . 



آسي آه ازمچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلي پانصد دينار  - ٤٢٣ماده
  ه دست زائد قاضي به هر نحو آه مصلحت بداندنزاع را خاتمه مي دهد . است و نسبت ب

  تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود .
ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه آامل خواهد بود ، ديه هر  - ٤٢٤ماده

  انگشت عشر ديه آامل است .
هاي آن انگشت تقسيم مي شودو بريدن هر بندي از انگشتهاي ديه هر انگشت به عدد بند - ٤٢٥ماده

  غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است . 
 ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است وديه بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است .  - ٤٢٦ماده
م است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه ديه فلج آردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سال - ٤٢٧ماده

  انگشت سالم است . 
  احكام مذآور در مواد اين فصل در پا نيز جاري است .  - ٤٢٨ماده

  
  ديه ناخن  -فصل يازدهم 

  
آندن ناخن بطوري آه ديگر نرويد يا فاسدوسياه برويد ده دينار واگر سالم و سفيد برويد پنج  - ٤٢٩ماده

  دينار است . 
  

  ديه ستون فقرات  -دهم فصل دواز
  

شكستن ستون فقرات ديه آامل دارد خواه اصلا" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت  - ٤٣٠فصل
آمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به 

گي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه سلس و ريزيش ادار گردد و نيز ديه جنايتي آه باعث خميد
  رفتن را سلب نمايد ديه آامل خواهد بود .

هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از  - ٤٣١ماده
  جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد .

ن هر دو پا شود براي شكستن ديه آامل و هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شد - ٤٣٢ماده
  براي فلج دو پا دو ثلث ديه آامل منظور مي گردد .

  
  ديه نخاع  -فصل سيزدهم 

  
  قطع تمام نخاع ديه آامل دارد و قطع بعضي از آن به نسبت مساحت خواهد بود .  - ٤٣٣ماده
ي ديه معين باشد بر ديه هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو دارا - ٤٣٤ماده

آامل قطع نخاع افزوده مي گردد و اگر آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن بر ديه آامل قطع نخاع 
  افزوده خواهد شد . 

  
  ديه بيضه  -فصل چهاردهم 

  
قطع دو بيضه دفعتا" ديه آامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه  - ٤٣٥ماده

  دارد .
  فرقي در حكم مذآور بين جوان و پير و آودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .  -بصره ت

ديه ورم آردن دو بيضه چهارصد دينار است واگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن  - ٤٣٦ماده
  هشتصد دينارخواهد بود .

  
  ديه دنده  -فصل پانزدهم 

  
ائي آه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب مي باشد بيست و ديه هر يك از دنده ه - ٤٣٧ماده

  پنج دينار و ديه هر يك ازسايردنده ها ده دينار است .
  

  ديه استخوان زير گردن  -فصل شانزدهم 
  

شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه آامل داردوشكستن هرآدام از آنها آه درمان نشود - ٤٣٨ماده
  صف ديه آامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار مي باشد . يا باعيب درمان شود ن

  



  ديه نشيمن گاه  -فصل هفدهم 
  

شكستن استخوان نشيمن گاه ( دنبالچه ) آه موجب شود مجني عليه قادر به ضبط مدفوع  - ٤٣٩ماده
خت خواهدشد .نباشد ديه آامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پردا

ضربه اي آه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود وموجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد  - ٤٤٠ماده
ديه آامل دارد و همچنين اگر ضربه اي به محل ديگري وارد آيد آه در اثر آن ضبط ادار و مدفوع دراختيار 

  مجني عليه نباشد . 
انگشت آه باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط آند علاوه بر ديه از بين بردن بكارت دختر با  - ٤٤١ماده

  آامل زن ، مهرالمثل نيز دارد .
  

  ديه استخوانها  -فصل هيجدهم 
  

ديه شكستن استخوان هر عضوي آه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي باشد و - ٤٤٢ماده
ن آن است و ديه آوبيدن آن ثلث ديه آناگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شكست

  عضو و در صورت درمان بدون عيب چهارپنجم ديه خرد شدن استخوان مي باشد . 

قانون  ٤٤٣و ماده  ١٣٦١قانون ديات مصوب  ١٥٢نظريه فقهاي شوراي نگهبان در خصوص متن ماده 
   ١٣٧٠مجازات اسلامي مصوب 

    

   ٣/٥/١٣٧٢ ٤٧٧١شماره
  

  اراك  ٢رياست محترم دادگاه آيفري يك شعبه
در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان فقهاء بدين  ٢٢/١٠/١٣٧١مورخ  ١٤٢٣نامه شماره 

  شرح اعلام مي گردد: 
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذآور در قانون ديات و قانون مجازات اسلامي اين آه استخوان به

ون آمده باشد آه قهرا قسم خاصي از دررفتگي است نه مطلق در رفتگي و مقصود آلي ا زمفصل بير
بريده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نيست و با اين برداشت ماده مذآور مورد تاييد شوراي 

  نگهبان قرارگرفته است .
  دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

  
   ٢٢/١٠/١٣٧٢ ١٤٢٣شماره

  دامت برآاته  قانون اساسيشوراي نگهبان  محضر مبارك دبير محترم
 ١٣٦١قانون ديات مصوب  ١٥٢ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهيد متن ماده 

قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٤٣آميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و ماده
هشتم مرداد ماه هزارو سيصد و هفتاد آميسيون يادشده آه متخذ از متون فقهي و منابع روائي مذهب

باشد بدين قرار است در جداآردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضو بي فايده گردد دو ثلث  تشيع مي
ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود ديه آن چهارپنچم ديه اصل جداآردن مي باشد و نظر 

ن به اينكه اآثر متون فقهي و آل منابع روائي به لسان عربي مرقوم گرديده و عبارت (فك العظم م
العضو) وارده شده و تنها آتاب فارسي آه اينجانب تاآنون ملاحظه آردم آتاب جامع الشتاب باقيمانده ا 

زآيت االله العظمي حاج ميرزا ابوالقاسم قمي رضوان االله تعالي عليه مي باشد آه در پاسخ سائلي 
و اگر بي فايده مرقوم فرموده اند ديه دررفتگي اگر عضو بي فايده شده باشد دوسوم ديه آن عضو 

نشده باشد چهارپنجم اين مقدار است . همچنين عبارتي آه در ترجمه مختصر نافع آمده است شبيه 
اين است اآنون در مقام اجراي اين دو ماده قانوني دادگاه سردوراهي قرار دارد معلوم نيست منظور 

شدن آن مي باشد يا منظور روايت و متون فقهي و مواد قانوني جداشدن استخوان عضو و آنار انداخته
از اين عنوان در رفتگي استخوان از مفصل باشد آنچه آه عرف و عادت و تجربه نشان داده است در 

ضايعات بدني از نوع ضايعات استخواني و يا به تعبير بهتر صدمات مربوط به استخوان خفيف ترين 
تلاشي استخوان در رفته به جاي صدمات دررفتگي صدمات استخوانها از مفصل مي باشد آه با اندك 

خود انداخته م يشود و در مقام مقايسه و آنچه از دقت و ظرافت احكام شرعي مخصوصا از نظر شيعه 
اثني عشريه معهود است ديه و هر مجازات ديگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز 

ه آنار انداخته شدن آن است پس فتواي مي باشد . و اگر مقصود ضايع شدن استخوان از عضو و ب



بعضي از بزرگان دين چگونه قابل توجيه است علي ايحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است 
  در مقام تفسير اين دو ماده اينجانب را راهنمائي فرمائيد.

  بيگدلی اراك ـ علي اصغر  ٢رئيس دادگاه آيفري يك شعبه
از عضو بطوريكه آن عضوبي فائده گردد و ثلث ديه همان عضو است  در جدا آردن استخوان - ٤٤٣ماده

  و اگر بدون عيب درمان شود ، ديه آن چهارپنجم ديه اصل جداآردن مي باشد . 
  

  ديه عقل  -فصل نوزدهم 
  

هر جنايتي آه موجب زوال عقل گردد ديه آامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد  - ٤٤٤ماده
.  

  از بين بردن عقل يا آم آردن آن موجب قصاص نخواهدشد .  - ٤٤٥ماده
هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سريا بريدن دست ، عقل زائل شود براي  - ٤٤٦ماده

  هر آدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمي شود .
ريافت شود و دوباره عقل برگردد هرگاه در اثر جنايتي عقل زايل شود و ديه آامل از جاني د - ٤٤٧ماده

  ديه مسترد مي شود وارش پرداخت خواهد شد .
مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دونفر خبره عادل مي باشد و اگر در اثر اختلاف راي  - ٤٤٨ماده

  خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگندمقدم است . 
  

  ديه حس شنوائي  -فصل بيستم 
از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه آامل و از بين بردن حس شنوائي يك گوش  - ٤٤٩ده ما

  نصف ديه آامل دارد گرچه شنوائي يكي از آن دو قوي تر از ديگري باشد . 
هرگاه آسي فاقد حس شنوائي يكي از گوشها باشد آر آردن گوش سالم او نصف ديه  - ٤٥٠ماده

  دارد .
ه معلوم باشدآه حس شنوائي بر نمي گردد يا دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند آه هرگا - ٤٥١ماده

بر نمي گردد ديه مستقر مي شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معيني 
داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايي برنگردد ديه استقرار پيدا مي آند واگر شنوايي قبل از 

برگردد ارش ثابت مي شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمي شود و اگر  دريافت ديه
  مجني عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود .

هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو ديه آامل لازم است وهرگاه با بريدن يك  - ٤٥٢ماده
ين برود يك ديه آامل و نصف ديه لازم مي شود اگر با جنايت ديگري گوش حس شنوائي بطور آلي از ب

  حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي . 
هرگاه دونفر عادل اهل خبره گواهي دهند آه شنوايي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي  -تبصره

  ثابت است . رخ داده آه مانع شنوائي است همان ديه شنوائي
هرگاه آودآي آه زبان باز نكرده در اثر آرشدن نتواند سخن بگويد جاني علاوه بر ديه  - ٤٥٣ماده

  شنوائي به پرداخت ارش محكوم مي شود .
  ديه آامل دارد .  ٢هرگاه در اثر جنايتي حس شنوائي و گويايي از بين برود - ٤٥٤ماده
  وش ديگري شود محكوم به پرداخت ارش است . اگر آسي سبب پاره شدن پرده گ - ٤٥٥ماده
در صورت اختلاف جاني و مجني عليه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد  - ٤٥٦ماده

  از باب لوث است و مجني عليه باقسامه ديه را دريافت خواهد آرد . 
  

  ديه بينائي  -فصل بيست ويكم 
شم ديه آامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه از بين بردن بينائي هر دو چ - ٤٥٧ماده

  آامل دارد . 
  فرقي در حكم مذآور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب آور و مانند آن نمي باشد .  -تبصره
هرگاه با آندن حدقه چشم ، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه آندن حدقه نخواهد بود و  - ٤٥٨ماده

ايت ديگر مانند شكستن سر ، بينائي از بين برود هم ديه جنايت يا ارش آن لازم است و هم اگر در اثر جن
  ديه بينائي . 

در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو  - ٤٥٩ماده
بگويند اميد برگشت آن هست  زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته و ديگر برنمي گردد يا اينكه

ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مي شود و همچنين اگر براي برگشت آن مدت متعارفي تعيين 
  نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي برنگردد ديه ثابت خواهد بود . 

نين اگر و هرگاه مجني عليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مي يابد و همچ
  ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود .



  و هرگاه بينائي برگردد وشخص ديگري آن چشم را بكند ، برجاني اول فقط ارش لازم مي باشد . 
هرگاه مجني عليه مدعي شود آه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او آم شده به ترتيب با  - ٤٦٠ماده

ش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مي آزمايش و سنج
  شودودرصورتيكه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مي شود . 

هرگاه مجني عليه ادعا آند آه بينائي او زايل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد  - ٤٦١ماده
  مي دهد و به نفع او حكم صادر مي آند .  حاآم او را با قسامه سوگند

قسامه براي آوري دو چشم شش قسم و براي آوري يك چشم سه قسم و براي آم شدن  -تبصره
  بينائي به نسبت آم شدن آن مي باشد اعم از اينكه مدعي به تنهايي قسم ياد آند يا با افراد ديگر. 

  
  ديه حس بويائي  - فصل بيست ودوم 

  
بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني ديه آامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي از  - ٢٦٢ماده

  يك مجري نصف ديه است و قاضي در مورداخير قبل از صدورحكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد . 
در صورت اختلاف بين جاني و مجني عليه هرگاه باآزمايش يا با مراجعه به دو متخصص  - ٤٦٣ماده
) به نفع  ٤٦١دل از بين رفتن حس بويائي يا آم شدن آن ثابت نشود با قسامه ( طبق تبصره ماده عا

  مدعي حكم مي شود . 
هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن  - ٤٦٤ماده

دت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجني عليه قبل از سپري شدن م
  ثابت مي شود . 

هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم مي شود واگر در اثر جنايت  - ٤٦٥ماده
ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده مي شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته 

  ائي اضافه خواهد شد . باشد ارش آن بر ديه بوي
  

  ديه چشائي  -فصل بيست وسوم 
  از بين بردن حس چشائي موجب ارش است .  - ٤٦٦ماده
هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت  - ٤٦٧ماده

  زوده مي گردد . ديگري حس چشائي ازبين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائي اف
  در صورتي آه حس چشائي برگردد ارش مسترد مي شود .  - ٤٦٨ماده
اگر با مراجعه به دو نفر آارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مي شود  - ٤٦٩ماده

  وگرنه در صورت لوث ، باقسامه مدعي حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد . 
  

  يه صورت و گويايي د -فصل بيست و چهارم 
از بين بردن صوت شخص بطور آامل آه نتواند صدايش را آشكار آند ديه آامل دارد گرچه  - ٤٧٠ماده

  بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
  از بين بردن گويائي بطور آامل آه تتواند اصلا" سخن بگويد نيز ديه آامل دارد .  - ٤٧١ماده
  ي آه موجب نقصان صوت شود ارش است . در جنايت - ٤٧٢ماده
ارش جنايتي آه باعث از بين رفت صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با مصالحه  - ٤٧٣ماده

  معلوم گردد . 
  

  ديه زوال منافع  -فصل بيست وپنجم 
  

   -جنايتي آه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارزش دارد  - ٤٧٤ماده
  دوام آن در آليه ايام تا پايان هر روز ديه آامل دارد . در صورت  -الف
  در صورت دوام آن در آليه روزها تانيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد .  - ب
  در صورت دوام آن در آليه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد .  -ج

ب شود جريمه آن با نظر حاآم بعدا" خو و هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود -تبصره
  تعيين مي شود . 

   - اعمال ارتكابي زير باعث ارش است  - ٤٧٥ماده
  باعث از بين رفتن انزال شود .  -الف
  قدرت توليد مثل وبارداري را از بين ببرد .  - ب
  لذت مقاربت را از بين ببرد .  -ج

  ر آامل شود ديه آامل دارد . جنايتي آه باعث از بين رفتن توان مقاربت بطو - ٤٧٦ماده
لمس يا موجب  -در هر جنايتي آه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند خواب  - ٤٧٧ماده



  پديد آمدن بعضي از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مي شود . 
د . ديه آامل دارد و آمتر از هرگاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شو - ٤٧٨ماده

 ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مي گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد . 
هر گاه آلت زنانه آلا" قطع شود ديه آامل دارد وهر گاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه  - ٤٧٩ماده

  دارد .
  

  ديه جراحات  -باب دهم
  

  سر و صورت  ديه جراحت - فصل اول
  

   -ديه جراحت سر وصورت به ترتيب زير است  - ٤٨٠ماده
  يك شتر  -خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود  -حارصه  - ١
خراشي آه از پوست بگذرد و مقدار اندآي وارد گوشت شود و همراه با جريان خون باشد  -داميه  - ٢

  دو شتر.  -آم يا زياد
ب بريدگي عميق گوشت شود لكن به پوست نازك روي استخوان نرسد جراحتي آه موج -متلاحمه  - ٣
  سه شتر.  -
  چهار شتر.  - جراحتي آه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روي استخوان برسد  -سمحاق  - ٤
جراحتي آه از گوشت بگذرد و پوست نازك روي استخوان را آنار زده واستخوان را آشكار  -موضحه  - ٥

  پنج شتر  - آرده
  ده شتر.  - عملي آه استخوان رابشكند گرچه جراحتي را توليد نكرده باشد  -هاشمه  - ٦
  جراحتي آه درمان آن جز با جابجا آردن استخوان ميسر نباشد پانزده شتر.  -منقله  - ٧
  شتر ديه دارد .  ٣٣ يا جراحتي آه به آيسه مغز برسد ثلث ديه آامل و -مامومه  - ٨
  آيسه مغز را پاره آند غير از ثلث ديه آام ارش بر او افزوده مي گردد .  جراحتي آه - دامغه  - ٩

  ديه جراحات گوش و بيني ولب در حكم جراحات سرو صورت مي باشد .  -تبصره
درغير سر و صورت واقع شود در صورتيكه  ٥تا ١هرگاه يكي از جراحتهاي مذآور در بندهاي  - ٤٨١ماده

يد نسبت ديه آن را با ديه آامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه آن عضو داراي ديه معين باشدبا
جراحتهاي فوق را آه در غير سر وصورت واقع مي شود تعيين گردد و در صورتي آه آن عضو داراي ديه 

  معين نباشد دادن ارش لازم است .
  جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن مي باشد .  -تبصره

  
  يه جراحتي آه به درون بدن انسان وارد مي شود د -فصل دوم

  
   -ديه جراحتي آه به درون بدن انسان وارد مي شود به ترتيب زير است  - ٢٨٢ماده
جراحتي آه با هر وسيله واز هر جهت به شكم يا سينه يا پشت و يا پهلوي انسان وارد  -جائفه  -الف

  شود ثلث ديه آامل است .
 يك طرف بدن فرو رفته واز طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه آامل دارد .  هرگاه وسيله اي از - ب

  وسيله وارد آننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .  -تبصره
  

  ديه جراحتي آه در اعضاء انسان فرو مي رود .  -فصل سوم 
ورتيكه مجني عليه مرد باشد ديه هرگاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در ص - ٤٨٣ماده

  آن يكصد دينار و درصورتي آه زن باشد دادن ارش لازم است .
  

  ديه جنايتي آه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود .  -باب يازدهم 
   -ديه ضربتي آه در اثر آن رنگ پوست متغير گردد به قرار زير است  - ٤٨٤ماده
   ٠شكستگي شش دينار سياه شدن صورت بدون جراحت و -الف
   ٠آبود شدن صورت سه دينار - ب
   ٠سرخ شدن صورت يك دينار ونيم  -ج
در ساير اعضاء بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت آبود شدن يك دينار و نيم و در صورت -د

  سرخ شدن سه ربع دينار است .
نيست و همچنين فرقي ميان تغيير رنگ فرقي در حكم مذآور بين زن و مرد و آوچك وبزرگ  - ١تبصره

  تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد نمي باشد . 
  جنايتي آه باعث تغيير رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .  - ٢تبصره
تورم و تغيير رنگ ارش آن بر  جنايتي آه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب - ٤٨٥ماده



  ديه آه قبلا" بيان شد افزوده مي شود .
ديه فلج آردن هر عضوي آه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع آردن  - ٤٨٦ماده

  عضو فلج ثلث ديه همان عضو است .
  

  ديه سقط جنين  -باب دوازدهم 
  

   - ديه سقط جنين به ترتيب زير است - ٤٨٧ماده
   ٠ديه نطفه آه در رحم مستقر شده بيست دينار - ١
   ٠ديه علقه آه خون بسته است چهل دينار - ٢
   ٠ديه مضعه آه بصورت گوشت درآمده است شصت دينار - ٣
  ديه جنين در مرحله اي آه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.  - ٤
  ن بندي آن تمام شده وهنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار. ديه جنين آه گوشت واستخوا - ٥

  در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر وپسر نمي باشد .  -تبصره
ديه جنين آه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه آامل و اگر دختر باشد نصف ديه آامل  - ٦

  واگر مشتبه باشد سه ربع ديه آامل خواهد بود .
هرگاه در اثر آشتن مادر ، جنين بميرد و يا سقط شود ديه جنين در هر مرحله اي آه باشد  - ٤٨٨ماده

  بايد بر ديه مادر افزوده شود .
هرگاه زني جنين خود را سقط آند ديه آن را درهر مرحله اي آه باشد بايد بپردازد و خود از  - ٤٨٩ماده

  آن ديه سهمي نمي برد .
  نين در يك رحم باشند بعدد هر يك ازآنها ديه جداگانه خواهد بود . هرگاه چند ج - ٤٩٠ماده
  ديه اعضاء جنين و جراحات آن به نسبت ديه همان جنين است .  - ٤٩١ماده
ديه سقط جنين در موارد عمد وشبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر  - ٤٩٢ماده

  ه نكرده باشد . عاقله اوست خواه روح پيدا آرده باشد و خوا
اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود آه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك  - ٤٩٣ماده

متخصص ثابت نباشد ديه وارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد بر حسب 
  مورد جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود .

  
  نايتي آه بر مرده واقع مي شود ديه ج -باب سيزدهم 

   -ديه جنايتي آه بر مرده مسلمان واقع مي شود به ترتيب زير است  - ٤٩٤ماده
   ٠بريدن سر يكصد دينار -الف
بريدن هر دو دست يا هر دوپا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از - ب

اء و جوارح به همين نسبت ملحوظ مي  - ار وقطع يا نقص ساير اعض دست يا يك انگشت از پا ده دين
  گردد .
ديه مذآو در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميث محسوب شده و  -تبصره

  بدهي او از آن پرداخت مي گردد ودر راههاي خير صرف مي شود . 
اين قانون ارش منظور گرديده با در نظر گرفتن ديه در آليه مواردي آه بموجب مقررات  - ٤٩٥ماده

  آامله انسان و نوع و آيفيت جنايت ميزان خسارت وارده طبق نظر آارشناس تعيين مي شود . 
در اين قانون مواردي از ديات آه ديه بر حسب دينار يا شتر تعيين شده است شتر ودينار  - ٤٩٦ماده

يه آامله است و جاني در انتخاب نوع آن مخير مي باشد .موضوعيت ندارد و منظور نسبت مشخص از د
  آليه قوانيني آه با اين قانون مغاير باشندملغي است .  - ٤٩٧ماده

  
موضوع ( ( مجازات اسلامي ) ) مشتمل بر چهارصد ونود وهفت ماه ويكصد و سه تبصره آه طبق اصل 

در جلسه ي روز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزار وسيصد وهفتاد  قانون اساسيهشتادوپنجم 
آميسيون امورقضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده و درجلسه ي علني روزسه 

شنبه مورخ هجدهم ديماه يكهزار وسيصد وشصت ونه با پنج سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت 
آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يكصد ودوازدهم  ٥ماده  گرديده و

قانون اساسي در جلسه ي روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار وسيصد وهفتادمجمع تشخيص 
لايحه ي فوق الذآر عينا" به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام  ٥مصلحت نظام بررسي وماده

   رسيده است .
  اآبرهاشمي رفسنجاني  - رئيس مجمع تشخيص محصلت نظام

 
  

  


